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تازه‌تران 
گفتگو با : 


بریزبت 
باردو 


ستار هی 


بر ای همیشه ! 





راک کرده است : توی شهر داه بیفتدو 
از مردم تقاضا یکمک کند . م نگفتم که 


يك کللانتر خوب دد چنین‌شر | یطیمی با یستی| 
به مردم بکوید : «شما چه اندازه خوب 





مجبودم مراقب شما باش» و یکچن 
صحنه‌ای در «ریو براوو» بود . بعد من 
فیلم دیکری دیدم که در آن يكکلانتر, 











نت را سرژنش و 
تهدید می‌کرد وم یکفت : «منتظی بداش 


‌ بیایند د 
دا بکیر ند» وکلا 








نتر پیچاده هم با این 
حرفها مرعوب و ناداحت می‌شد و هیچ ۱ 
عکس المملی من ضمن 
همن‌صحبت ها گفتم : این بسیارچر ندوبی 
ععنی ایطی کلافتر 
کمتر ینعکسا لعملی نشان ندهد به نظرمن 
او با یددر پا سخ تهدیدهایذ ندا نیب 
بکو است هرکن آرژونکنی 


نشان نمیداد . 








است که در 











که رققایت به اینجا بيایند , 
اینصودت نخستین کی که کشته خواهد 


ون در 













کردم و بدین 
شه » فیلمی دد. 
«ماجرای نیمروذ» و نیز 
دیگ که فکر‌م ی کنم اسیش 
دقیقةٌ یوما» بود . 

8 در آینده دوست دارید چه 
جور داستانهالی دا فیلم‌کنید ؟ 

هاکز : من و از 
که قسد ساختن فیلم دن کیشوت د ادادیم. 
او فراداست دل دنکیشوت دا بازی کند 
وما «کانتین‌فلاس» دا هم برای ایفای‌دل | 
«سانچو 











۵ شدا چونه خواهید کوشیسد 
که کاز فلسفی پیچیده ای مقل « دون 
کیشوت» دافیلم کنید؟ 

هاکز : من فکر می‌کنم که از کار 
فیلم , کلی‌لذت ببریم . 
ی كکمدی‌بز رگ 








ارت 








ارخطرنا یراب ندانمیانداخت | شب 





| ی می 





ما امیدوادیم بتوانیم ۱ 1 





است و حتی فکر می‌کنم که دن کیشوت 
واقعاً اماس‌ور یثه‌ای است برای: 





جاپلین. من‌تمور می‌کنم که‌همه ما + 








فیلم دا مضحك وخنده‌داد 





بیم و 

هیچ دلیلی نمی‌بینم که نتوانم‌دن کیشوت 

دا خیلی مسخره وخندهآور بسازیم. 
یج شانسی است که «صورت 

زخمی»دو باره‌از جانب کمپانی‌ساز نده 

فیلم + در دنا توزی‌شو 

هاگ ماو انم دوی این 













زیون ؛ در اختماد 
یزیونی بکذاديم . من‌سی 
که ضمن حاض کردن این‌فیلم, 
آنرا اندکی فیلم 
خ ی ستر م ولی‌مد‌توجی | 
می‌دهم که قسمتی از مدوزيك آن و نیز 
موعظه‌ها وحرفهای بیخودی‌دا که‌سانود 
ماث مادا و اداشت دد فیلم‌بکنجانيم 
اذفیلم حذفکنم . بنابراین ماحالادادیم 
این‌قستها را اذفیلم درمی آو 
من ادقات دشواری دا به | 
متقاعد ساختن مردم به اینکه «خسط 
قرمز ۷۰۰۰ فیلسم بزد گی است » 
گذرانده‌ام » احساس خود شبا در 






























دادم . دد مودد این فیلم , من فقسط 
کردمکاری آنجام‌بدهم... سمی‌من 
در آزمودن يك تجربه بسود . من سه 
داستان خوب‌دد بادما بقات دوومیدانی 
داشتم من خودم درکذشته دد یکچنن 
بر کت می‌کردوبا این‌خاب 











هیچيك از این داستانها به تته 
اینکه ستادیوی فیلمی را + 





عرسه داستان دا دريك 
وهمین تصمیم دا همبه 
اما نتیچه کار 


است بتوانم این 


فیلم بکنجاتم . 







تا می‌آمسدم 


باربه س‌اغدوکادا کتی 
پمدتاعلاقهتماشا گرا | 





شوده من باذ به‌ناچاد بلافاصله به,سراغ 
کار | کتر جدید دیکر می‌رفتم این‌کاد 
باعت می‌شد که تماشاکی بمزاد ومتنضی | 











شود , همچنانکه این احساس به خودمن 
تین دست می‌داد . خیلی جدی بکویم » 
من فکرمی کنم که‌این فیمتکههی‌خیلی 


خوبی داشت » ولي هدف اصلی من آت | 
بود که يك فیلم سرکرم کننده پساژم » 
آما در این امر توفیقی 





فتم . 
دنباله دادد 

















لمی از ذبات آلفرد 





7 «یتاطر دان ۲ 
دوذعسمحن فامب ردادی یکیزیلا 





ای از 





اضا با که 
از طرف خوب و شکیل بدنش فیلمبرداری 


م» ومن‌هم 
» «مادام: 





بالارم حولان و3 
ايشکه ممکن نیست. چونتنا 
الان دوی طرف خوب بدنتان تشه اید»۱۲ 
اقلا «فرانسینی فوزد کوپولا» هفته کذشته‌نیلم 
«پذد روحانی» داد نیویوركك جلوی‌دوربر: 

۰ این فیل‌دا که برای کمپانی 
ود ی ۹ فیلمء به بازکنتن ماجرای خونین قتل عام «سندکريك» می‌بردازدکه ی 
پرفروش دید روحانی» اثر «مادیو پوزوه یی ی لت 
می‌سازد. نقی اصلی فیلم را ماد لون برائدو بت 


بازی می‌کتد و «جیمز کان » وهآل 








یلم اقتبای سینمائی نوولی است تحت عنوان «خدنکی در آفتاب» 
ود . وی,اولسن» که «جان‌گی» براساس آن سنا 
ستادیود 









را 





ست همراه بازنان و 





ندان خود به 
ان خود ب 











بیدا فا می 





ی سقیدیو 
پوستان دا به شیوه زند کی همنزادان خود ترجیح می‌وهد . 
سربادان جوان سوارء 


می‌کردد : «داتالد پلیزنی» 


ند که شیوه ز ندکی‌سرخ 
بش‌استراس رل یکیاز 













نین دلهای دوپسر اودا بر 
نقشهای عمدهر | ا ای 
کیتون, جان مار لیر یچارد کاستلانوود ابرت 
دووال ایفا میکنندل سندیکای‌نویسندگان 








نیل‌سیمون»را بنوان‌بهترین سس 
ادیویکمدی ( بخاش م و 












بس فورد کوپولا» 
و « ادموند نودت » دا به عتوان بهتر 
یوی ددام (بعاط‌ستا نوی کار ۲ ناه خش 
فیلم «زنرال باتون») م9 سرانجم 





ریزد» براساس سناربوثی توشته قویل اسعیت»کرکردا ی 

کرده است. تقش «ادی عینلی» (کارآعاه ختن) را آلبرت فیتی بازی می کند که البنه از 

اصلی‌اش اجرای بر نام‌های کمدی در بك کلوپ شبانه است, اما از آتجا که هنیشه آرزو داشنه 

بتواند ازخود یك‌کارآگاه خصوصی هم‌تیپ « همفری بوگارت > سازده آگهی کوتاهی بسه 

نوشته است. اذ باژیگر نقش مروی‌است که روز نام‌ها میدهد بدین «ضمون که «هر نوع تحتیقات وکارهای مربوط به کارآگاهی خصوصی 
2 ی امور مربوط #طلاق!» 










تمامی ژندگی خوددا به «ا 





این فیلم راکنا نی شذصی فیلسازی «7لبرت فینی» به سفا 
نگاستان ساخته است. صحنه‌های فیلمکلا در یور پول ولندن فینمبدا 
فینی» اینها هم شرکت دارند «یلی وابتلا » «جورج سیلور» , و قرائك قینلی > و «جتیی 

دول » که از آمریکا جیت بازی در این فیلم 4 لندن رفت - رل زن جذاب ۰ متتخس وا 

رو تمندی را بازی میکند. که «ادی‌گینلی» راگرفتار يك ماجرای عجیب و بغرفح میساژد " 

برت قینی وجورج سیلور را درمحتای ازفیلم تنان میدهد, ۳ 





ت لمان خود نیز 





وکاد گردانی فیلمدا پر دوش خواهد 





اقلا فرد ذین‌مانبه‌موجب‌قر ارداوی که 
باکمپانی 
بای این ک 





نیورسال 





نی خواهد ساخت. 





بلم اول : 
ودسیون سینمائی «آبلادد وحلوئیز» خواهد 


بود وفیلم دوم, که «روژ تنالها» نامدارد , 









بر ماس توولی 1 
ساخته خواهد شد ]دما 
نظر دارد ستا 
چالیاپین» خواننده و[" 
که به‌سال 1۹۳۸ در گذشت بل 


صورت الیعه 





ردان 
برعهده‌خو اهدگرفت. 88 درو بر تورو, 
کار کردان سرشناس ایتا لیائی کدی ات 
دد آمریکا به سر می‌بردءاخیراً اظهارداشت 














7 دوموجود ۰ یکمرد یا بسن گذا 
کننده و یکنواخت‌خود به‌شدت دازده شده‌اند, بر آن می‌شوند تابکریزند وهر آنچه 
دددام زندگی ملال] 
م فیلمی‌است باعنوان «احمتها» که دتام‌گریز» آ ثرا براساس ستادیوی 

دونتش‌اسایآین‌فیلم که 
بکو فیلم‌بردادی شده است , «جیسون روبادوژ» و «کاترین راس» بازی 


ویکدختر جوان .که ازز ندگی‌خته- 


















تمامی در 










«جیسون دوبادوژ» درقالب ما 
که‌کارش متحصر به‌ایقای دل ددفیل‌های و -- 
۳ زیگردل دختریاست که 





براساس ز دگینام «رومنگاری» .که توسط خود وی بة رش حر پر 
امهای باعلوان «اولین عشق» اثر «سامولل اپلور» ساخته شده و ب 

این حاب پس‌از «رینه‌های آسمان» و «لیدی آل» این سومین توول رومن گاری است که 
قا لب فیلم باخوه می‌گیرد . 

رل اصلی قیلمرا «ملینا مرکوری» به ثش_«ئیناکاکو»» مادر رومن گاری ۰ بازی 
می‌کند: يك آکدریس بهودی فیلمهای صامت در لنینگر اد دهد ۱۹۲۰که برای یگ نه فرزئدش 
آرزوها لی طلالی دارد ومیخواهد ویرا به‌هر نحو معکن باچا ی برساند, پخصوس که خود 
پرلد هم ازاتداد وتوانالی فکری وجسبی بیبهره بت . 

فیلم راکه طول ژمان نبا بتش بالغ برصد دقیقه است » ژول داسن ساخته و ثقش 
رومنگاری را در سنین متفاوت ٩‏ سالگی ۰ ۵ سالگی ود۲ سالگی بهترتیب فرانوازرافول؛ 
دیدب‌هودپین وآصف‌دایان پازی می‌کنند . 

تصویره نیناکاکو (ملینامرکوری) را درس لیالی نان می‌دهدکه یکی ازآکتربدهای 
موفق ثقشهای کوچك در لنیتگراد دهه 1۹۳۰ است . 











بسازد . وی همچنین گفت که بی میل نیست 
فیلمی هم باشکت ایشکری برکمن بسازد 
یتودیو دسیتا وهمکارسنار یستش« چزاره 











ژاوا 





نینی» بر اساس توا 
تهیه کنندة آمریکائی ,:دوفیلم در ایتالیتا 
برای او خواهندساخت . فیلم ندست که به 





قتبای از دامتانی نو 





نام دادد و فیلم‌دوم کمدی نآ لودی‌خواهد 
بود درباده دد معانيك موتود تحت‌عنوان 

تسلیسلات» ال کمپانی شخسی فیلسازی 
ت ایستوود که نام «مالپاسو» رابرخود 





دادد » برای سومین بار بهیاری و اتترال 
کهیانی یو نیورسال فیلمی باعنوان«دشمنان» 
بیسازد كه‌يك‌دد ام وستر ن‌است .«ما لاسو» و 
یونیودسال» پیش از این‌فیلهای: 
وهبرای من مرموز باژی کن» دا ۶ 
کرده‌اند که درهردوی آنها تقش نخست‌دا 
کلینت ایستوود برعهده داشته ودرفیلم دوم. 
علاده بر این وی برای ننستین بار 
کار کردانی دا نیز داشته است 08 « ات 
مینجی » که بسراساین اوول برفروشی از 
«لوئیس کولد» قسد ساختن فیلعی موسومبه 
«یکچنین دفقای خوبی» دادادد , « دایسان 

انون» دا به ایفای تفش نخست این فیلم 
فو‌اخواند. دایان دد این فیلم , درقالبزه 
متاهلی باسم «جولی‌مسنجر» ادائه دهنسدة 
تسویری صادقا نه خواهد بود ازعکس‌السل 
غی‌مدتظ۶ یکزن درقبال بیوفائی شوهرش, 
پره‌مینجر این فیلمر نا بستان آینده. به‌تمامی 
در نیویورك خواهدگرفت ال آنتونی‌کوا 
باذیکر و تهیه کننده فیلمی خواهد بود به 
نام «هولکو» . اين فیلم بر اساس نوولی از 
یویدچندلر ساخته می‌شود که به‌بیان‌نمودن 
متازعات ود د کیریهای حرفه‌ای کارکران 
کنادرذ مکزیکی ‏ آمریتالیمی‌بردازد ‏ 
پاتريك کودتیس باکت همسرش«دا کوئل 
ولش» قیلم تازه‌ای تحت‌عنوان « بمب‌افکن 
کانز اس‌سیتی» تهیه خو اهد کرد . فیلمبردادی 
این فیلم که ستادیوی آنرا د باریسندلر» 
توشته است , دد اواخر بهاد امسال آغاز 
خواهد شد 8 [در ودسیون 
وکلثوپاترا» که توسط < پیتراسنل» تهیسه 
خواهد شد , چادلتون هستون و « هیلده 
کاردتیل» تقشهای اسلی دا بازی خواهنی 
کرد . جالبآنکه قراداست کار کردانی‌فیلم 
دا تین جارلتون هستون به انجام‌دسا ند. 


















































آقای غلامحین 
.ار گرد! یا ی فیلم‌های 
مورد قتر شىا اینها هتند : 
جزیره‌ای درخورشید - 
پیلیاره باز ( دایرت داسن ) 
بر‌قیرهانی‌دیراست (رابرت 
آلدریج) با نوی زیبای من 
(جرح کی وکر) کلئو پا تر ا(جوزف 
ما تکیا و یتس) برد ملز یا( کر اس 
بر نارد) مرو ار یددر بای‌جتوب 
(آ لن‌دو ان)کاردینال ( اتو بر 
میتجر) کب سربوش چنایات 
(آندرواستون) از جانگذشته 
( ديك پادل ) ورق سرنوشت 
(مابرت ز بودمات) چیپ بر - 
پا لتازاز (روبر برسون)_ آیا 
پادیس می‌سوزد 1 (رنه‌کسان) 
فریاد جنگ (رائولواش) . 



























بود » وبازهم مطالب تکنیکی 
خواهیم داشت 

۳- متاسفا ه جلوگیری 
از نما یش فیلم‌های «بتذلکار 
ما ثیست » ما فقط می‌توائیم 
ب‌دوستان توجه بدهیمکهاین 
فیم‌ها را فروند , آرژومند 
موفقیت شا هتیم . 
دوشیزه‌سیمینز اهدی 
(آبادان) : 

خوشحالیم که شدارههای 
اخیر مجله را می‌پسندیدوما 
البته سعی‌مان ایشت که به‌ملح 
مطا لب توجهز با دید اشته باشیمب 
و هم تلور یکه دراین شماره 
متوچکرده‌اید, ما روی‌جلد. 
راب تصو برهترهندان‌خارجی 
اختصاص داده‌ایم وازاین ی 













نیز این‌روش را تعقیب‌خواهيم. فیلیبردار 


کرد 

واما پاسخ‌سئوالات‌شا 

- در مورد موزینك 
فیلم های صامت آنقدر می- 
دائیم که غالبا رسم اینطوری 
بوده که نواز نده پیا نو 
زیر پرده ثمایش فیلم هید 
نسته وبا تگاه‌کردن بهاماجرا 
ویهحب حال صحنه موزياك. 
می‌تواخنه است . 

۲ - عنده کنپاثی های 
معروف فیلسازی در آمریکا 
ایتهاست : فوکس‌قرن 
پارامو فت, بو یورسال,و ار 
وا لتدیسنیکلمبیا بتر وگلدو ین 
مایر » یوت یندآر تیستز‌سینما 




















ستترفیلمز » سینه‌رامءبونا- ‏ مت کر شدهاید بعی از فان 
ویتا ۰ آر.لك.او » رییابیك ‏ خارچی‌متاسفا نه معادل قارسی 
7 ندارد باوصف این سا سعی 
کارگردانیا : معا می‌کتیم که حتی‌المتدور از 
(استا نلی دانن) اودیبه‌فنا ی استععال لفات‌خارجی‌خودداری 
۲۱ (است لیکو بریت) تا کنیم - : 
عتکبوت(و پنتینلی) دز برد ۲- سعی می‌کنیم از نوع 
(هتریکاستر) سا برینا بیلی . مطالب مورد علاقه شم بیشتر 














0 هم چنین تلرقان 
.. عکسهای مورو تفر ددبارهلذکرات دیگر رعایت 

شا هم بچتم . خواهد شد ,توجه شناموچب 

آقای احمد هادوی: ۳۶8 . 
ب ۳- برای‌هنرپیه مورد 


خوانندگا نی که نتثر کان به آدرسزی رکه آدرس 
تا فیس یبود 
دم نی روا یب 
می‌گویند صبیم ومتقدهتند, . اس ی 
بات دلگرمی و خودوقن.. مایرخوانندلاتی که مابل 
ج به کته باهنر یتنآ 
فوق مات یوار باه هر درل 
بواقيم در همین حد پرای " هستنه آیز بان آدرس توجه 








۲-ستانی_ افتتاحیه شا هیثه پاقی پيانيم :7" بفرمائید : 
حباسترین قست يك فیلم + مرا تب‌سیاس‌مار ایب بر پد. (نام هنر پیه راب‌لاقین 
از جمله مطالب تکنیکی «جله وو, دراینجا بنویید) 





تس 
ِ و 
متعلق بخودتان میدا ئیدتاحدی ۰ «ووبولزوق1 فان 
که‌بسنالب‌آن تااین‌حد توچ . ,لام ,ععامومه وم 
وعلاقه نان میدهیده ها لور ۸ 
کهخود ان‌هم‌منوچه شدهاد. 
سعی ماایشتکه حتیالنتور آقای‌منصود اب راهیمی: 
مطالب خسود را در شناخت. ۱- شماره‌ها یراک هکتر 
پیشترسینمای‌جدی‌قراربدهيم. .. دارید در دفتر مجله موجود 

۲- شباره‌ض‌ای کذشته .. است می‌توائید معادل قیمت 
مجله را می‌توانید هر شعاره . هر شماره ( شاره‌های مورو 
باارسال تببرباطل‌تنده‌عادل . نظر تن ) پانزده رال قعبر 

مجلات : دریافت ‏ باعل ننده ارسال بغرمالید. 
غرما لید ( البته بجز شباره ۲- از هبکاری‌شماخیلی 
مخصوس) . ممنون‌خو اهیم‌شد خو اهشمندیم 

۳ - عنده کارکنان فنی . آن مطلبی راکه در نامه خود 
وهنری يك فیلم ازاین قراد... متلکر شدهاید » به‌دفتر مجله 
هد ارسال دارید . 

مرد : جواع۸ از لف و توجهیکه با ین 

زد : وععع/۸6 -_. مجله -کهمجله خودتانباشد - 
8و0 هتع 230 دار یدیسیارفتخر یم امیدو ارم 












هتر ی 











- طراح دکور : 60900006 شایسته این همه محبت باشیم» 
۲ - کار گردا 1 ۳ 
ی میم آقای‌غلامحمین احمدی 








۲ بت سشاریت. 
۳ 
میدس صدا : 50000 مان 
مج وود - آختگیس از دبارهرکردنی من نوش 
۱ 
دقیلم وکارتردان» هت + 

متصیی تیه افههای مخصوس 2 
علا عامهالظ [عنمووو  -‏ زبادا یی کاب‌هایمسدی 
طراح تیعتراژ : وملازج ‏ دد الن زمیته وش 
هدعو متامفاه در تهراکستر ید 

شم بو وم مشود : اگرمایل بودید می- 
دو شیسزه شکسففد _ توانم اسم این کنبو امتاشر 
جوادی : آنها را ذکر کنیم تا میم 
۱- ها فلوریکه‌عودتان . از آتیا بخواها 


(آبادان) ؛ 


به بان فارس یکتا ی یکه 

















دختران) اسپشسر تریبی (در 
میررودخا نع کم توا ( ارآ اه 
خا لن) کرد لاس(عشقعجیب. 
مار 6 آیورز ) جان درك (هر 
دری دا بزد)کلودیاکاردین له 
(آدمیای اشناس) عریگوری 
پك (روزهای افتخار)- 
۲- فیم‌هالی کاندیدای 
بافتاسکار می‌شو که بنظر 
یآکادمی علوم‌وهنرهای 
سبنمافیمهای‌خوب وبا ارژی 
باشند چودکاندیداها را آراه 
اشان معین می‌کند. 
آقای‌علیرضا نیری: 
+- لور اف تتثرها 
بین والدین وفرزندان چیسز 
تازه‌ای نیت قنظ خویتکه 
تحبیل عقا پد در بین آباشد و 
اگر پدرومادرچیزی رابرای 
فرل ندشان امناسب میدا نند 
آنرا به‌بزور بلعه با منعلق و 
دلیل بوی‌بفهما قند .... 
۲- کارگردان فیم‌های 
موره تظرشماء 
کلئوپاترا ( جوزف س 
متکیه ویتس ) تعشاك وحشی 
(داثیل بتری ) اسپار تکوس 
(استا لیکو بربا) وحنی‌های 
جوان (جان فرانکن هایسر) 
هسایه خوب سام ( دیوید 
سویفت) سپتامبربیا ( دابرت 
مولیگان) بای‌بای‌بردی(جرح 
سبدتی) در تیب عشق (دان 
وینر) بن‌هور (وبلیام دایلر) 
هفت عروس برای هفت بر ادر 
(استانلی‌دانن)نگاهی از تر اس 
(مارك رابون ) آمریعانی 
زشت (جانایتگلاند)خاطرات 
سربازی ( قورسن نارود ) 
ها تارگ (هواردها کز) آلامو 

















(جادوی) - ۰ 

۳ هنرپیشگن‌مورد تظر 
شبا درفیلم‌های زیر اسکار 
بردهاد : 


هقری بوگارت ( ملکه 
افریقا) غاریکوپر (ماجرای 
نیمروز - کروحبان بورد) 
جیمز امتوارت ( داستان 
فیلادایا ) ماک یمیلیان شر 
(دادگاه نورتبرگت) الیزابت 
تیلر (گتاهکار نیو یور ك ۰ چه 
کی ازوبرچینیاوو یت صد) 
برت لتکستر (المرکنتری) > 





2 
0 
لا 
2 
و 
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که 
جح 
> ی 
ده 


حون 
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در ایتدا بارباد) هیچ 
امیدی نداشت که‌روزی بهچنین 
مقامی برسد؛ درهیجده سالگی 
وقتی روبروی آئینه میایستاد 
از قیافه خودش, بدش می‌آمد» 
بینی‌تامناسب,چهر ه‌ای نه چندان 
جذاب این ناامیدی آن‌چنان 
شد.ید بود که حتی و حشت‌داشت‌در 
تئاتر بازی‌کنداما بخوددلداری 
میداد» در برابر ترس ازشکست 
مقادمت میکرد,خودش‌میگوید: 

- درشروع کار مطمئن بودم 
که‌شایسته‌ورود به‌سیتما وتا تس 
اما چهره ذتم. 
درهادا برویم بسته بود. 








بکلد» امامن استقامت کردم می 
ان میدادم که استمداد 





توانستمبه‌موفقیت برسمبدرها لیورد 
آدم اکرمی‌خواهد بهجائی برسد 
۳ پایدچنین روثی دا دد پیش 





میداتو تهیه ده ها تباید جا 
شودد؛ بایدسی کند تا بحدی 








که خوددا لایقش میداندبرسد. 


پن از این بار بادا استر- 





سا ند در باده این‌سواللکه:ه از 
موفقیت ناگهانی چتگونه بهسره 
بردید» میگمو 





- هنوژهم آغلب‌فکی م کم 
اينها همهرویا است؛ چه ی 
ترفته است که ود 





از ۳ 
می‌کردم» يك‌دوز 







ناد احتی در کوچه‌ای باچالههاثی 
پر ا کل ولای حرکت می کردم 
دد این‌حال جوانی کتش‌را از 
خادج کرده وزیسرپای من 
انداخت, تامن بس‌احتی بعوانم 
عبو دکنم. 

اذ اینوشع بکلی‌منقلب شدم 
نمیدانستم در برابر این‌هممحبت 
چه عکس المعلی نان دهم 





۳9 ره ی 


این‌کاردا می‌کردید» نه‌برای من 
و نه کسی دیکر » و آن جوان - 
محجوبانه بمن نگاه می‌کرده در 
این‌حال بطور غیررمنتظره ا‌دست 





دا بوسیدم. 
هیج‌وقت درزندگيم آن قدر 
خوشحال تیده بودم حتی‌موقی 





آوددم. آن حدکام از 


درچه مورد توجه جسوانی بدودم 





مردی‌که آنها دا بشهرت دسانده 
وحشت‌داد ند , تی‌برای 
من عجیپ است » چون خود من 
از تنهاشی وحشت دادم ووقدی 
خوتحالو امیدوار میشوم کاددبین 
هوا خواها نم محاصره شده 

من بیشتر موفقیت و شهرت 
امروز دا مدیون سید 












بیشتری کار 1 ّ 
کشیدم » سینما + 
واقمی است » هرمحنه دا چددیار 
تمرین‌ميکنيم تابالاخره آن‌نحوه 
روش که رهش استجلوی‌دودیین 
بای ميکنيم » اما دد 7 
چنین فرصتی را ندادد , درواقع 
آذادی‌سینما درتگاترموجودنیست 
چون امعانات تثاتر خیلی خیلی 
محدودتن اژ سیتما هست» . 
اکثر خبر تگاران 
که باربار) استر یس ند موجودی 
بد اخلاق وعصبانی است » ولی 
این‌واقعیت نداره ؛ بار بادایکی 
از خو نگرم‌ترین ستار گان‌سینما 
استکه هنگامگفتگو با حرارت 
از زندگیش حرف 
من ددسال 1۹۶۳ با «الیوت 
گلد» ازدواح کردم , ولی پسی از 
آنکه به موفقیت دست بیدا کردم 
آذهم جدا شدیم.وقت که با الوت 
کله ازدواج کردم , الیوت 





























هنرییشه یاهمیت تلویژیونیبود 













ول وتدوآ 








پارباد) استریسا ند والیوت 
گلد » هر دو صاحب يكث پبر 
هستند که اسمش جیسون است. 
جالب) ینجاست‌زما نی که با بارا 
بقیه در صفحه ۳۱ 





باربار) ستر دساند 


زیباترین زشت سینما ! 











حرفها .... 


۲0 سیتمای امروز ایران» کبوبیش‌به‌یمن 
وچود چند حترپیته بولساز دونقی گرفته و 
دویهمرفته بازاد نسبتأگرمی پیدا کرده؛عتاوین 
است که تقسیم‌میشود و نرخ‌ها ثیست که دائم‌درحال 
صمود است وهمه اینها البته در اطراف همه است 
جز کی که فیلم قاثم بر وجود او و کاراوست. اذ 
ستاریست وسناز يوميکوئيم, از کسی که فیم‌برپایه 
اندیخه او بنا میشود. ممهذاکارش بی اجرتر از 
هبه‌ارکنان سیندای ایران بوده است. 

هدوز که هدوز است؛ تهیه کنندکان خیلی 
محترم ما برای سنادیست ارذتی که بایست + 
قائل نم‌شونده حدافلبودجهدا ددبر ابر 

























میشود. درشرایطی که‌کشورهای صاحب سینما با 
قدر ومنزلت؛ برای سنادیو ادجی بسیاد قائلند 
وبا توجه مادی و معنوی » بهترین نویسندکان 
مماص دا به‌کاد نوشتن سنادیو میکشانند. 
اینها باهمه منزهای سازنده وبز رک خود 
ذمی دانند تنها گرد آودی هنر پیشگان بز رگ 
کاری نمی‌تواند ازپیش ببرد چه‌ازاین‌مهمفا 
که يك هترپيشه بز رکه وقتی ستاریوی‌با ارژشی 
وجود نداشته باشد» خیلی زود تازگی‌اش را دد 
فیلم از دست داده د بزودی حالت هجو بتود 

























نویستدکان, همان ادج و قربی 
را که بر ای‌عتر پیشه‌های خود قائل شده‌اید.فا ثل 
شده‌اید؟ آیا هیچ توجه داشته اید که 
سنادیست خویست که می‌تواند همان هتر پيشه دا 
ددشرایط ایدم آل وی اهمیت دوام وقوام بدهد. 
> وهنوز هم که هنوز است ‏ تهیه 
کنددگان پا ارژش مایی‌تبردهاند که‌اساس وکلیات. 
يك فیلم دا «سنادیو» تشکیل میدهد وآنها با 
7 | بدتر ینتان قصه دارند بریایای ستاو شعیف 
عمارات پرطبقه بناکتند. چه می‌توان بسن این 
همه عقل گفت, واقما که ژهی عقل وشمود ۱ 
27 یكذماتی طبیمی‌بود که‌چیزی‌باعتوان 
«سینمای تا بستان» داشته باشیم , يك سیتمای 
غیرفل (گرچه جنءفراب است که‌متلاتابستان 
دا جزو قسول‌بهحاب نیاوزیم ) ...بهرحال‌در 
آن زمانها به مقتضای تماشاگراندگ »دد چتن 
| ذمانیکمش فیلم خوب به تما 
ری اددوی تج دوع تا ند 












در 











از اینه-] کسه می شناسید 


در سینمای آزاد 
8 دوذ یکشنبه‌این 
هفعه «سیتمای آزاد» با 
همکاری کارگاه نمایش ۰ 
مقدادی قیلم های ت 


ها چندان جالب نبودند, 
هرچندکه ابراز میشودود 
ودای‌تصویرهایتان فکرو 
ایده داشته‌اند . ولی عملا 
در کارتان توفیق پدست 





وی 

۸ میلیمتری را یتارب "۰ نیوددقد.. 

گذادد . بهرحال کوششی است 
در این‌جله جزفیلم برای بساکرفتن بضی از 


استمدادها ,که قطماً این 
تلاش مهجود نمی‌مند . 


«تراقيك تهران» ساخته 
«فیرو کوهری» بقیه فیلم 


کرووهی معلاازداه عقل که خب تا بستان است. 
پی لابد فیلم خوب باید بماند برای بالفرضش 
پائیز وذمستان(۱) وبهار. 

کاری به‌ماهیت این امر, صحت ویاسق‌ش 
در آن دوزها ندادیم ء به امروذ می‌پردازیم » 
روزهائی که سیتما جای خوددا خیلی بیشترباز 
کرده و تعداد سینماها خیلی‌زيادشده است اقبال 
مردم بالشبه به‌سیتما ددخانتر است و ازجمله 
تفریح های بدیهی مردم شده است , بااین‌وصف 
وتع با کمي تخفیف‌تا این‌زمان بسورت‌يك‌جود 
دوام آورده است , حال آن‌که زمان کاملا 
فرق کرده, آن زمان‌سینما تشن يك‌عده بخصوصی 
بود و حالا تما رورت اکتریت شدء , آنه 
زمان سیتماها به جهت اینکه فاقد تجهیز اتی 
برای آسودکی تما کر به هنکام تماشای فیلم 
شود حق می‌دادند کهقلم تخوس 
اطمینان نداشتند که فیلمتان 
تماشاکری داشته‌باشد , اما حالا اکثر سیتماها 
تجهیزانی برای‌مقا بله با تا بستان داد ندو اینست 
که می‌گوئيم نمایش فیم‌های پائین تر اژسایر 
فصول‌موچه نیست + ببینید ثیاژ مردم به سیتما 
مثل همه فصول دیکرست . بنابراین بجا نیست 
که فیلم های تابستان در سطحی غير اذ سایر 
فصول‌باشد, دد این خرایط , تلقیسن و تردیح 




















وضی متعادل دادد تأدرهمه فصول 
بخصوص « تایستات » که دقیقا تماشاکر قیلم 
(محسلین که ایامفراغت خودد ام ی کذر انند) پیش 
|زعرزمان‌است, «سیتما» وضع بی‌دوحو بی‌دنکی 


تداعته باشن ‏ 


جمال امید 





4 _تقاشان ۵+ کتاب 4 سینما چه تثالر ‏ آ نج درشهرمارویدادهیفجه درشهرها رویداده‌است 4 خبرها وخبرسازها وه هترمندانق. تقاشانتکتاب + سینما وه تلا تره 7 نجهدر: 


دد انجمن ابران و 
آمریکا 
بوذ تنبه این 
ان و آمریکا 
پا همکازی وزارت فرهنکه 
وحن برنامه مخترانی و 








آنیتا شیولی»و اعضاءکار- 
گاه رقس هنرستان عاللی 
موسیقی تهر ان اجرا شد. 


صبح جمعه 
کرده سیتمائی 


«تلاش»روژجمعه دردیتما , 


«تخت جمشید» ساعت ٩‏ 
صبح و ۱ بمد از ظهن دو 
جله نبایش فیل تخواهد 
داشت . 

«شین» (ساخته:جرح 
استیون ) « کوهستان » 





هم چئین دد خبر 
است که فیلم‌«جدال دد بعد. 
ازظهر» (سام یکین‌یا) دا 
قراد است «جمعه فیلم#در 
«سیتما بلواد» ببه نمایش 
بک‌فاددکه فطماً جهت 
پیگیر ان آثاد کار گردانهای 
نامبرده ددفوق : قسرست 
مناسبی است + 
شتا از این همه 
اطلاع ! 

ال در برنامه‌جوانانه 
در دادیو ایران ؛ در يك 
مابقد هتری ,۰ با ذکن 
کوته‌هائی ازقمالیت‌زندکی 
یك‌فیلم از معروف -ژالی 
طرح میشود ؛ اما 
آنچه دب این برنامد 



























جالب مینمود , خودسوال ‏ دای دد ایران » بایستی ‏ یاک فیلم خارح‌شد ! 
یانوعمژال‌وحتی‌متلالحن, . عرض کنیم که «احاس وق خواندیم که 
تن ولهجه صدای کوینده ‏ داغ» این‌هفته‌ازدویا کرات ‏ «سيامك یاسمی»فیلم«لیلی 






ستاره سیتما - سال هیجدهم 
شاره ۷۵۰ 

















حتی پی اطلاعی کسترده . پرداشته شد . و مجنون » دا از مسابه ناه روی جلد : پارباراسترا یا ند 
شکت کننده‌ش نیست که پدون تقسیر سومین جتنواده سهاس مبتیا مرج 
نمیداند «شون؛ مکانی‌دد ۳1 رسای خارح کرده‌است,درنامه‌ای 
آفتاب دفول مل "جن . یش‌تیر نازه ازيك تغریه وی دلائلی برای این کاد «چند وکرية ملوس > 








فوردنیست: بلکه بیاطللاعی 


۳ خودآورده است که ما به 
کوینه اپ ناش و یی دد ده میما ساژی دد 


ایرآن ! عباس شباو يزتهیه گوثه‌حائی اذ آن اشادت 






پثت‌جلد : منوچهر طابله 











, هم نویسنده این بسنامه . کنيرر فیلم با ارزش و میدهيم , باصرف‌هزینه‌ای | از انتشادات شرکت مطبوعاتی ستساده سینما 
4 شلارموفی اتمه ییاد . مین و پننون فرچه با دار یه امیاز ومدیر ‏ پ . کالتیان 

1 مدای دسا راک میدب . شکیت نیم با شکوه و منافع وحتی باقول زيان ذیر نظر خوزای نویسیدکان 

1 ماختن‌شن کت کننده«جدت . پر خرج"«هبای سادتء 





آددس یی : صندوق ۲۲۰۳ 
چاپ : لابان قلفن؛ ۳۰۵۱۳۰ ۳۰۳۴۵۶ 
گراور : گراورسازی چواهری - تفن ۳۹۳۴۱۱ 


یکی ازآنار ادبی ایرات 
وهمانطودیکه‌مرسوم ‏ به ساختن فیلم « لیلی و 
است دنباله خبر در باده مجنون» همت گماشته ودر 
ایشا ددمجله کرامی . قسد فیلمساز ددتهیه چنه ‏ صنمت سینما يك ونلیقه 
خواندنیها خبرتهیه‌فیلمی فیلم خیلی خوب است‌که خطیر ملی‌دا انجام‌دادم. 


امتیوتن » دا تست قمیوارو که 
استیو نون می‌کوید ( و 
۲ شایدهم میخواند)! 


شود ازشر کت معذددمی کرده است » این فیل 





۲ به این صودت آمده است البته در تمقیب آن آمده 


چون فیلم مزبور باشد و... «تننکدار» استکه در آن 
مراحل‌تهیه فیلم «احناس . است که «اسماعیل نودی 


اشت اذ انس ادبی و تماشاگرانی که فیلم ‏ نقش اسلی‌را «چالکانرژ» 
۱ داغ؛ محصول‌استودیوشهاب ‏ علام , سیدمطلبی وجلال ایران بوده ودر آن دا دیدء‌اند , قاعدتاً ددی ‏ پاژی می‌کند, دد دومین 
با یو نید مقدم» دعوت«شباویز» دا تجارتی‌وتقلیدبخامار ‏ این دلیل نیز قضادت ‏ قسمت ژاین‌مجموعهعلاوه 
پذیرفه‌اند که البته طبق " پسند و جلپ مشتری بکار ‏ خواهندکرد. 
کمجه اطلتار لین معبول: هیچيك اذاین‌بنده ‏ نرفتدوازاینحیت منحمر ‏ فیلم جدرید: 
خیلی بی‌توجه و بلکه بی خداها اژاین امر اطلاعی ‏ پفرد ولراژی ندادد (۱) ال تلوی‌یون نمایش 
علاقه در مور سینماوسیتما . ندادن ۱. که با آن مقایسه ودادری مجموعه جدیدی دا آغاز 














و حرفهای اصولی «ستاده‌سینما» درباده سومین جشنواره سپاس 











فیلم کوتاه 

0 هفته پیش , چندفیلم ۸میلیمتری را بههمت«سینمای 
آذاد» دد محل‌کارگناه نمایش دیدیم ۰ صرفتظی از حدود ارزخها 
که برخی از آنها نسبت به یکدیکی فاصله ذیادی پیدا می‌کنند « 
حدف دارند ۰ فکردارند وایده .., و باتوچهبه‌عدم امکاومحدودیت 
شرایط تهیه وایتکه اکنی این‌جوانها بودجه مختص تهیه‌فیلمتان 
دا ازطریق بس‌انداز ماهیا نه‌ای که‌اژ و الدین‌خود ددیاقت میداد ند, 
فراهم می‌آورند , به انکه شمور و سلیقه خود زمانی دوال خودر 
باژ می‌یابند و کاهی هم خیر ... اما بهرحال موجودیت فکروعلاقه 
دا به‌ثبوت میرسانند , وهمه اچر این‌بچه‌های خوب , چندده‌نفری 
هستندکه بمد اژ نمایش فیل‌هایشان » تشویقتان‌م یکنند ولیآنجه 














ان » 


از وجنات این سینما گران جوان بر می‌آید , نا کفایتی این اجر 
علیرغ همه صمیمیت ومحبت چنین تشویقی‌است و نا احتی ازاینکه 
چرا بایستی مهجور باشند و اینجاست که اهمیت نقش«سیاس» بیش 
آشار میشود . 

«سپاس» البته يك اجر مادی ثیست ومثلا معادل تمیدانم 


جی ؛ بولی دداختیاد فیلسا برچسته‌سینمای ۸میلیمتری‌نخواهد 
گذارد , همه توان «سپاس» يك مجسمه فلزی با رو کش طلاست , 
ول این قدرت دا داد که این سینماگر و هم مسلکانش دا بیشتی 
بشناسا ند و برای چند تهیه کننده علاقمند واقمی پیشرفت سیتما در 
ایران مشخم شکند , تا این‌تهیه کننده اذفکر آگاه ودیدکسترده 
وذوق وافر چنین جوانی بای تثبیت هدف خود و پیشبرد - حتی 
جزئی - سینما نقشی بمهده گیرد ویا لاافل اينکه اذ جانب همین 
تهیه کننده به پرورش بیشتر فکری و تکنیکی ترغیب شودو بهرحال 
کوشه‌ای اذ این سینما دا بکیرد ,که قطماً وجود يك جوان آکاه 
وعلاقند . خیلی ب ازسینمافقیر. 
وبنای فیلمش نحیف است ؛ می‌تواند متس ثض باشد. 

واین اقدام «سپاس» (تمیین جایزه برای سینما گرانی‌که 
فیلم کوتاه می‌سازند) ادلا بمنوان يك جستجوی اسیل و با ارزش 
جهت یافتن استعداد و ثائیً ترغیب سیتماکران جوان در دقابت 
با یکدیکر برای‌جستن‌ماتریالهای هوشمندانه‌تر (لااقل) میتواند 
آث بخش باشد. 














اشاده : ازهفته‌ی گذشته » فیلم د سه قاپ » اولین اثر 
«ذکر یاحاشمی» و اولین محصول ایماژفیلم » دوی پرده آمده‌است: 

این فیلم با دجود ضعف‌ها وتقایصیکه دارد ازيك دسد 
سینمائی ودر نتیجه لحظات سینمائی برخوردار است‌که سیب میشوو 
يك کار قابل توجه ومتمایز باشد . 

وجود نکنه‌ها واجزاء قابل‌توجه درمقا بل مقداری ضعف 
از نظر کلی دردید وکار گردانی سیب شدکه تماشاگرانی که فیلم 
«سه قاپ» دا دیدند نظرات مختلفی داشته بساهند . بهمین دلیل 
وئیز برای روشن شدن بعضی مسائل » ترتیب گفتو کوئی دا با 








«زکریا هاشمی » سازنده‌ی این فیلم دادیم که حاصلی از آن را 
ذیلا می‌خوانید . : رضا سهرابی 
مقابله منتقد وفیلساز 0 





کوبا هاشهی معد.-. 





در دهله‌ی ادل این مسأله را برای ما روشن‌کنیدکه 
قصد داشته‌اید چه نوع فیلمی بسازیسد وچه ایده‌هائی در نظر 
داشته‌اید در فیلمتان بیان‌کنید , 

ذکریا هاشمی ۶ من‌ایده‌ی خاصی‌داشت که برايم خیلیمهم‌است 
وآنم جنبه‌ی‌انسانی مسائل انس نهاست . نهونه‌ثی‌اذاین مسائل‌اینست 
که يك آدم درعین‌حال که خوب‌است بد هم هست وهمیتطودعکس این 
موضوع ین صادق است . 

هن سمی‌کرده‌ام که خیلی‌ساده این مسأأله دا مطری کنم ولسی 
نمی‌دانم تاچه‌حد توانستهام نظرتماشاچی وسینماشناسان راجلب‌نمایم: 

اما ددباره‌ی‌نوع فیلم بایستی بکویم که فیلپرامن برای مردم 
ساخفهام . برای‌اینکه تجربه‌لی ازنظرشناخت مردم بکنم. 

دف من درم احل‌بمدی این‌بوده که يك‌عده تعاشا گرمخصوس 
خودم تهیه ببیتم که همبتوانمآ نهادا بشناسم وهمآنها مرابشناستد . 

دلیل اینکادم این ت که حرف‌دا بطورناکهانی و یکمر تبه 
نمی توان گفت بلکه بایستی مقدمه چینی‌هائی کرد و ذمینه‌ه.ائی 
فراهم آورد. 

این, اذنظ من يك تجربه است. همچنین برای تماشاجسی 
نون یك‌تجربه بحساب‌می‌آید تا بتواند ایده‌ها وطرذ کاريك فیلساز 




















دا تجر به 
6 بنظرمی‌رسدکه شما می‌خو استه اید قصد بررسیلایه‌ای 
از اجتماع دا داشته باشید. به‌عقیده‌ی شما شناخت يك جامعه و 





يك فرد درکنارهم وپیشبرد حالات آنان کار مشکلی‌نیست؟ 
هاشمی : من گوثه‌گی اذاین اجتداع دا کرفتهام وخواسته‌ام 
کوشه‌لی اذاین اجتماع‌دا تجزیهو تحلیل کنم وتا حدیه ,که برای من 
امکان داشته جلورفته‌ام. البته مسائلی‌وجود داد که یك‌مقدار مائع 
انسان می‌شود که نعواند] نطور که‌باید وشاید قشرو کوشه‌ثی وحتی‌خود 
اجتماع‌دا راحت ببینید. دیدن این‌اجتماع بطورطبیعی و جمع وجور 
وساده صورت نمی کیرد. 
ما ایرانی‌ها متأسفانه دجاد گرفتادیگریز ازحقیقت تیم 
همیشه‌حقیقت برایمان تلق است واکر «خواهيم حقیقت دا بیان کنسیم 
نبا یه‌حرفشدا بزنیموفیلم بسازیم: 
پس این‌پیشروی درجامعه وطرح‌سال بایستی محدود باشد 




























() «ذکریا هاشمی» (تار گردان فیم سقا) 


علت اینکه فیلم «سه قساب» با طرز فعلیش شردع 
می‌شود چیست ؟ یعنی دفتن يك پلیس بطرف قماربازان 1 
اشمی : این بدیهی ‏ 
جائی شروع شود وتاید اکس شما جای من بودید اذ 
تمی کردید وشاید هم قک رکرده‌ایدکه من می‌خواسته‌ام شروع روز 
آدم‌های قسه دا بافرم کلی‌تری از لحظات ذندگیشاث بیان کنم !| 
پلیس چشم بیدا ثبگذشته است و دعوای قماد 
سحرگاه نشانه شب زنده دادی آنهاست . 
9 برای اینکه شما بتوانید يك اجتماع ازقماربازها دا 
نشان دعید می‌بایستی به يك یك شخصیت های فیلم - | 
نظر گرفتن حدود می‌پرداختید. 
اشمي : فیلم من قسه زندگی‌برژو است واین «برژو» است 
که ددهسیر زندگی خودش مرحلثی دا طی می‌کند . آدم های دیکر 
را تا آنجاکه با آنها ددگیری وتماس دادد بما می‌شناساند , 
9 دابطهی برزو با هسرش بلور دقیق مطرح‌نمی‌شود. 
درحقیقت این دی تفر دابطای متعارفی ندارند و در حالت غیر 
متعارفی آنهم » وضعیت روشن و سرراستی دیده نمی‌شود . 
هاشمی : بنظ شما دابطه‌ی متمادف يك زن با شوهری که 
تمام ساعات هرشب زندکی خود دا باقماد , بسی خوابی و کشتکش 
می‌گندد چیست ؟ یعنی مقصودم اینست که رابط‌ی متمادف و شناختن 
این دابطه بستکی به برداشت وتلقی بیننده اذ این توع رابطه‌دارد . 
من تصورمی‌کنم که پرداخت این‌دابطه تاحد لزوم دقیق واسای‌بوده 



























بدین تتیب ممکن است که ایند ابطه برای عده‌ثی متعادفی 
وبرای عده‌تی غير متمادفی باشد . 

در ابتدا و پایان فیلم » يك درویش عبود می‌کند . 
دقیقاً شما چه نتیجه‌ئی از عبورو اشعاد این درو یش می‌خواسته‌اید 
بگیرید ٩‏ 

هاشمی: يكزخمی‌تتهاء کناد دیواد. ددحال احتشاد.ددویش 
می‌خواند بهیادهتیمایوشیج» می‌افت که 
گفت من:جویای انساتگشته‌ام 
هیچ وحیران گشتهام 
ووقت‌شهوت مردکوو 
طالب مردی چنانم کو به کو 
کودد این دوحال مردی درجهان 



















۶ . . میخواسته ام ,بك عده 
اشا گر مخصوص خودم تهیه 
بینم که‌هم بتواتم آنهادا 


۶+ رابط‌یمتعادف وشناختنابن 
دابطه بستگی به برداقت 3 تلقی ‏ 


1 بیننده آذاین نوع رابطه دارد." 


مروری بکنید برزندگی يك مره ازمرحله‌ی غرق شدن درفساد د 
تباهي تا مرحله‌ی پاکی وعطوفت‌کامل و بدین ترتیب فیلم شما 
پند آمیز میشود . فکر نمی‌کنیددکه زمان این شعار ها لااقل درد 
سینماء به‌سر رسیده ٩‏ 

هاشمی : خیلی داحت است. این شاید بر ای شما مسأله ی 
باشد, ایسد دید اژنقطه نظر تماشاجی غادی هم همین مفهوم وجود 


| دادد یاخیر. 





۶ فیلم « سه قاپ » دا :9 فیلسازی 
می‌توانست بسازد مگر اينکه دد اين فضاها و با آن آدمها ذندگی 
کرده باشد. 


تا فدای او کنم امروژ جات 

ودرویش میگذرد... 

آی آدم‌ها که بر ساحل نشسته شاد وخندانید, يك نفر در 
آب دارد می‌سپارد جان . يك‌نفر دادد. دست ویای دائم می‌ژند.ذیر 
آن‌ددیای تند وتیره وسنگین ی که‌میدا نید. 

0 همچنین آ: گریهی‌يك پیرزن به هنگام چیدن 
يكگل از کناکود يك جوان نایام باقسمت‌های دیگر فیلم شا 
(که کلا دئالیستی است » مغایر ومتباین است . 

هاشمی : اگر درفحوای کلامتا می‌خواهید بکوئید که 
چیدن کل و شیون آن ذِن يكحالت غیر دئالیستی دادد من شعصاً 
اعتقادی به این حرف ندادم . دد تلقین چیدن گل و صدای نیو 

7 آدتيستيك ودید عادی مطرح است. 
نتان وحرفهایتان چسه 
در قصه و سناریو و چه همراه با کار گردانی‌تان ‏ کمی همراه با 
شعار وموعظه است. 

مثلا اینجه «يك قمار باز, همیشه با ندهاست و لوددمواقع 











بردن» از این نوع محسوب می‌شود. شما در فیلم می خواسته‌اید | که‌قطب‌دیکی قصه‌است, دوشن‌میکند. 





شمافکر تمی‌کنید که طبقات مختلفی از يك فیلم دیدن میکتند؟ 

فکر تمیکنید هنوژ بعضی از تماشاچیان ما ذحمت حتی يك 
لحله فکر کردن دا هم بخودشان نمی‌دهند! اذاین گذشته فیلمس‌قاب» 
کاد ادل من وحرف اول من است. 

6 این نوع کار در اسمگذاری روی قصتان هم وجود 
داشته ۰ قصه‌ی شماً در اصل « کاغذ رنگی های مچاله شده » نام 








دارد : 

حاشمی: یمنی همان پول‌عائی که در دست قمادباز ددگردش 
است . 

و لابد بادلیل اینکه فیلم دنگی نبوده ؛ اسم آن را 
تفییر دادهاید 





هاشمی ؛ بله ... 
6 من تصور می‌کنم که شما بادلیل اینکه می خواستهاید 
آر تیست اول داشته باشد زندگی يك مرددا همراه با 
يك اجتماع پیش برده‌اید. 

<آشمی : قسه‌ی من وفیلم من قسه پرژو است , شایسد اک 
می‌خواستم در باره‌ی «حسین جوجوء بنویسم وضع کلا تفاوت میداشت 
ودر آن‌صورت حتماً شما خیال میکردید ومی‌کنتید که من خواستهام 
اذ «حین جوجوء يك قهرمان بسازم. 

ددفیلم» ماجراها , صحنه‌ها وشخعیت‌های زالدی 
وجود دارهکه نشان از (تاحدودی) عدمآ گاهی‌شما برای نوشتن 
يك سناریوی بی‌عیب ونقص دارد. صحنه‌ی ابتدای فیلم» سکانس 
پول گرفتن از آن حاجی‌بازاری» صحنه‌ی خواستگاری (به صورت 
فعلی) آن زن رقاصه ...از این نوع است , 

هاشمی: درموددسکانی بول‌گرفتن آزآن حاجی باذادی 
بایستی‌بگويم که شاید اکر سضی‌مسائل مبتلابه ما تا این‌حد دست ویا 
کیر تبودند اصولااین‌سئوال برای‌شما پیش‌ثمیآمد که بحث داجم‌به 
آن احتیاج بزما نی‌لولائی‌دارد. 

درمورد صحنه‌های خواستکاری درحالی که شما اذ پرداختن 
بزندکی دیکر آدم‌های فیلم کله‌دادید فکی میکن که این‌درست‌جواب 
کوی شماست. 

واما آن‌زن‌دقامه‌هم شاخت‌شمادا بکاد اکتر اسدالمیرغضب 
بقیه درسفحه ۳۱ 








































بودن باللقه نیاژی‌بدات 
ندارد که پیر وحیج توع 
لد قیلی‌باشد 
ولزوماً درخور يك مسیر 
مرسوم ومتعارف باشد.» 
من اعتقادی به این 
ندادم کهاتقلابدد صنمت 
میتما از جانب سانمانها 
و یا آتانکه بیشتر حرف 
]| می‌زتند و کمت رکارمی کنند, 
| سربرخیزاند. این انقلاب 
تنها به‌دستهای فیلمساذان 
| تفرد گرائی‌سودت خواهد 
| گرفت کهیکه وتدها فیلم 
می‌ساز ندوهیج اوع رضایت 
و خرسندی بعصوصي را 
جستجو نمی کندد مکس 
تحقق آرزوهایشان برای 
ساختن فیلمهای شخصی 
آدتیستیك. این انقلاب 
همچنین به لطف یادیهای 
دولت ویا ایجاد تماو نیها 
تعواهد نصوع: 
گرچه البته دولت ممکن 
ی سهواً براساس 
دلائلی‌جدا از نیتومنظور 
اولیة « خالق » کمکهائی 
بکند , 
ماه راستی‌شاهد چه 























است 








آنها مهر «ذیر 
نمینی» یا « بلنداموی» 





زده شده بود و تمایش آن 
برای تماشا گرات 
اعلام شدء 





است . ارقامگذافیدا نیز | 





تشان می‌دهد ما 
کتجکاوی‌فریبی‌عستیم بر ای 
وتمای فلم 





وتبایش آنها مخروط به | 





| شرایط بسیارمحدودی‌ميشد. | 








| می‌کردد ۰ دنباله داده 





و می‌تواند يسك 
هموسکوئل معتاد ۰ يك | 
.يك وکیل ‏ ویا 





ی 
برایآنکه چه‌چیزی 
ددستوچه چیزی فلط است: 





این سطود گاهی دوشن و 
واخح هستند , اکثراً مجو 
می‌شوند :و گاهی نیز به 
تادی وتی رکی میک ایند, 
عر يك اذ این حالات سه 
کانه . بسته به مقتضیات 
غاوتی‌هستندکه‌هرچندگاء 








رديك مورد بردسی و. 








یکیاز > 
و بی‌معنی حررف‌سینما اینست: 
بك 





برای‌بسقی از مردم « يك 
فیلم خوب , فیلمی اس که 
آنها وقتیکه دیده‌اندت 
از آن احساس تن رکرده اند 
ولی در عوض فیلم شدیداً 
فروش بوده است. بر 
دیگرآن: که‌هما نقدرمتعصب 
بوده| ند ولی‌احاطه بیشتری 











| آوددن امکاناتی جهت‌پخش 
وتوزیع آن درسطحی‌وسیع 
و کسترده امتناع می‌ورژند 
و سیس ما 
چراشاس‌سیستم تمایش انا ی 
دهمی‌رود. با بی‌تفاو تی | 
وعدم استقبال‌مردم مواجه 

















7 جیه‌ز(ادل جونز 


دز یم ال و2 «جین الکساندر» در دامید بز رگ سفید» 


« حیمر ارل حونز »» «امیسد بز رک سیاه » 





ند مها[ کات 
انکیز با مظتت 1 مچون کرد 
بادی دد سالن ط 









هرشب لین تماهاگ را 

جای بر 

های ممتدشان از او قدد دائی 
می‌کردند . 


پوسیله‌يك‌مر‌دسفيد پوست تحریر 
شده است, ولی باواقمیت سروکار 
دارد - و در 
«جیمز ادل جونز» از اهمیت بی 
نهایتی برخورداد می‌باشد - و 
امکان دسترسی تماشا گران سیاه 
بهمان اندازة تماشا کران سفید 
است » برای افرادی با افکار و 
اجتماعی وسیاسیکوناکو 
نیتم میرونه , وت 
هی زنانو سا ان‌خسته و کوفته 


















[۲] باسری طاس, دندانهای 
سفید و بدنی براق » «جهمز ال 





واما این «جیمزارل‌جونز» که‌از 
جانب تماشاگران 








دربادة خودم بمنوان يك آدم بی 
آزادمی‌اندیشم » اما بهمان‌اندازه 





از ختونت و خشم بنوان تخص 





دیگری در خود احساس‌ناراحتی 
وهراس می‌کنم .» باهمة اینها او 
خشونت و خشم دا همسون يك 
نیروی مثبت دد کاد هنسری‌اش 
درز ند گیخسوصی 
اد پندرت خونردی خمودد! اژ 











آماد؛ دارد ‏ 
















شتر اوقعات او شادان و 
دفتاری‌سخاو تندانه دارد.خودش 





دیکران دافشردن.» هر دوژصح 
قبل اذ این که نمایشنامة «امید 
















نیز ازفرط هیجان بادیکرمردم 
از جای برخاسته و لف زدند - 
«جونز» بهسراهی هملرش«جولن 
مادی» وعدهب 


از دوستانش دد 
کافه‌یی نشته بود , موفمی که 
ادلین مطالب انتقادی دد مسورد 





نما شتا رگردید ۰ یکن‌اژ 
افراد با سدای بلند بطری از 
مقالهٌ روزناما «نیویورك تا 
که‌اورا«ستار؛يكشبه» نامیده‌بوو 
باسدای‌بلدد قرائت کرد.«ج 
باسدای بلند خنده‌یی بر آورد و 
بشیوه و ژست « جك جانشون » 
ح رکتی اذ بی‌اعتدا یی ازخود بروز 
ذمان که‌برای‌ایفای 























داد . درا 





یز می‌شد عهده‌دار 
د بوتمام اینهادرشکل 
رت بازیکری بی نظیر 
نیمز ادل چونز» مورد 


نراد گرفتهاند . 


حتی‌امروذه انا 





جوانی و بلوغش , مزدعه تتها 
محل امن و آدامی برایش بوده 


است . دد ‏ 





واه هی کنو ۱ 
«عطرود و تنها شدن بزدکتر: 
ترسی است که يك کودك دارد» : 
در این مورد تنها ترس و هراس 
نبوده . قبل اذ این که «جیمز 
ادل‌جونز» بسال( ۱٩۳‏ ددایالت 
میسی‌سی‌پی متولد شود » پسدرش 
« دابرت ادل » همبرش را ترله 
بقیه درسفحه ۳۱ 























سینمای کمدی 
د رگفتگوئی با دات کمدین 


داد 





8 فیلم اخیر شما شوهر پ‌استوریزه چه امتیازات ود 
تفاوتهائی با فیلم‌ها ی گذشته شما دارد؟ 


هر فیلسازی باید سی‌کند هر فیلمی دا که میساژد با 
فیلم قبل از آن فرق داشته باشد و باید سی‌اش دد این باشد که 
چیزهای تازه‌تری عرضه کند. در شوهر یاستودیزه بمقيدة من از 
نظر باذیها و تحراه و دیتم و تاذگی داستان وجه تمایز زیادی 
موجود است و این تماشاگران هستند که با دیدن این فیلم گفتاد 
مرا تمائید میکنده ( چون بنظر من دد ایسن جود موارد است که 
تماشا کر باید فیلم دا تائید کند ) . 

8 مثلا چرا يك فیلم در مدیوم جاهلی نمیسازید » از 
فیلم‌های جاهلی خوشتان نمیآید ؟ 

- من‌همیشه اذاقتبای وتقلید بیزاد بودم وهمیته عم معالف 
آنهائی‌ست که در کارشان دنبا لدرو ومقلد میياشند به‌عقیده من‌دلیلی 
ندادد. اگر یکی‌دوتا فیل جاهلی‌مودد پسند تماقاجی قراد گوفت : 
منهم قدم‌جای پایآنها گذاشته وفیل‌جاهلی بسازم ویا ددنقش يك 
جاعل ظاهرشوم ۰ ولی‌دد آینده داستاتی دادم که فرم و محتوی‌آن 
تقریباً جاهلیزم میباشد و لی‌البته بامایه طتزور که‌هاثی‌از کميك وباید 
بکوی باذ ازداه ودوش‌خودم داین‌نوع قیلم هم دست. بر نعو اهمدا 
ودیگرایتکه این فیل مکمدی‌جاهلی تقریباً درذما نی‌ساخته خواهد شد 
که تاحدودی فیلم‌های جاهلی دیکر برای مردم کهته خده و آن زمات 
است که تعاتا کر متوجه خواهد شدکه داستان فیلم من چقدد نو و 
تازء است - 














شما در گفته‌تان اشاره‌کردید به‌اینکه فیلمی در آینده 
خواهید ساخت‌که فرم ومحتوی آن تقرییاً جاعلیزم میباشد معکن 





است برای ما فرم ومحتوی دا در سینمای فادسی تعر رز 

فرم یینی‌اینکه درقیلم مثلا جاهلی يك جاهل لباس و کلاء 
جاحلی دانته‌باتد وعکان وقوع داستان هم بازارچه‌باشد » فرددسیتعا 
یعتی‌همین . محتوی یمنی‌موضوع داستان فیلم , مثلا موضوعات مدب 
ناموسی » ناموس‌برستی وغیرت » مرداتگی‌وشجاعت , اينهاهم میشود 
محتوی , البته اه که اشار کردم یمتی‌فرم و محتوی در فیلم من 
به شیوهء‌ای کميك وخندهد ارخواحدبود و اذقتل وخوتر یزی وجاقو کی 
آثری تعواهد بود . 


6 شما فرمودید از تقلید و اقتباس‌خوشتان نمیآیدواز 
تقلید کردن تفرت دارید» پس چرا در قیلمی مثل‌نوبر اصفهان 
بازی میکنید که سنار یو وحتی دکو پاژ فیلم‌کاملا از يك فیلم‌هندی 
نام رام وشام است 3 

- خوب من‌که این فیلم را نساختم من فقط دداین فیلم 
باژی کردم تاذه من فیلم دام وشام دا قیلا ندیده بودم و از داستان 
خبر نداعم . دوزی که داستان فیلم نو بر اصنهان‌دا آقای دئیس‌فیروژ 
برایمان خواند من اژداستان وموضوع آن خیلی خوشم‌آمد و قبول 
کردم ودفتم دراین فیلم بازی کردم اما بهرحال باژی کردن دد این 
فیل را تقلید تمیداتم ؛ من فقط گفتم از تقلید کردن از دوی فرم کار 
دیکران بدم می‌آید مثلا ایتکه اکرکسی فیلم گنج قادون دا ساخت 
همه بروند فیلم کنج قارون بازند یا متلا کسی فیلم جاهلی ساخت 
و موفق شد بعد از آن همه بروند فیلم جاهلی بساژند , منظور من ا 
تقلید همین بود وباین چیزها هم اشاره کردم و کفتم خوشم نمی آید . 
اما تقلیه ازيك داستان نه تدها خطانیست پلکه کاد بسیاد پسندیده‌ای 
است ودرتمام دتیا مرسوم است ودرامریکا و اروپا بادها شده که , 
فیلساذان مختلف از يك داستان فیلم های متمددی ساختند , معلا 
بینوایان وغیره ... بنابراین داستان | هکس میتواند به سلیقأخود 
تنظی مکند وباذوق وشوق رویش کار کند وفیلم باژد . 

8 یعنی شما میگوئید يك فیله‌ساز کار پسندیده‌ای میکند 
که يك فیلم هندی یاترکی دا میگذارد توی موویولا وعیناً پلان 
به پلان ازفلانفیلم هندی ویا ترکی کبیه میکند ؟ (درحالی‌کسه 
فیلم‌های ت رکی تمامی‌اش کبیه از فیلم‌های امریکاشی است حتي 
۲ نقدر زیادکه پوسترها و پلاارد های فیلم کپیه شده دا عیناً از 
روی پوسترهاو پلائاره‌های فیلم‌سرقت شده امریکائی می‌ساز ند) + 
آیا شما فکر نمیکنیدکه این گو نه فیلمسازها که باکمال افتخاد از 
فیلم هندی وترکی کپیه میکنند ؛ بجای دزدی مدتی فک کنند و 
باعلاقه کر کنند شاید بهترازاین بشود 1 

- مسلم است که اک خودشان دوی داستان فیلم کار 
ووقت بیشتری صرف يك فیلم بکنند فیلمشان بهتر ازيك فیلم کپیه 
شده اژدوی فیلم تر کی می‌شود اما متأسفانه تهیه 
کمترین مدت يك فیلم‌ساخته شود و در درجه اول چ 
کار گردات میخواهد هدین است وکا کردان هم بای اینکه به قولی 
که به تهیه کننده فیلم داده عمل کند مجبود میشود فیلمرا پا نزده‌روژه 
یا بیست دوذه تمام کند وپول بکیرد وبرود دوباده بیست‌دوذه برای 
تهیه کننده دیکر فیلم دیکری بسازد وپول دیگری بجیب بز‌ند . من 
برای آنکه ددج رکه اینکونه کاد کردانها نباشم هرسال يك یادوفیلم 
بیشتر نمیسازم وهرباد پیش اذ۳ماء دوی داستان وستادیوودیا لو گهای 
فیلم کار میکنم وروی همه کارهای فیلم خودم نیز نظارت دادم . 
































ادامه دارد 


رابله‌ها با ای‌علت بوجود می آبندکه 
من وشما با هم هندردی می‌کنيم . به 
این خاطر » از نوقت 
راننده راجع بهمتعلات ترا 
حرفی‌زده» من تهب‌عتوان‌يكکارشناس 
بنکه لا قلب‌عنو ان ۶ 
او گوش داده‌ام. به چه علت من با 4 
اورا ترو رکنم و بگویم که حق ندارد 
ازمشکلاتش با من‌حرف بز ند؟ همینطور 
هم در مورد خودم فکر م یکلم کحق 
دارم از مشکلاتم صحبت کلم .. 

دار یوشتولی‌شما که بهترین 
ونیله دابطه یتی میتبا دا دز 
اختیار دادید ولاافل دد این يك 
مودد , از او قویتر هستد ۱.. 

مقدم : چرا شا هبه چیز را 
درکادر سینما تگاه می‌کنید 1 

داریوش : چون شما سأله 
دابطه دا پیش می‌کشيد. 

مقدم 2 نه من نیخواهمدرکادر 
سینما فک رکنم . من فقط دوتا آدم را 
در فلر میگیرم . مشلا خودم را با 
يك منتقد. من باخودم حق می‌ده که 
از عرفتار يم برای آن منتقد حرف 
بزنم ومتا بلا بو هم حق میدهمکه 
متعلات‌کارشر! با من درمیان بگذ‌ارد. 
این يك رابطاً انمافی است . 

داریوش : نه اسلا محث به 

ینصودت مطرح نبود. طبعاً یك 
مقداد مشکلاتی دد کاد هستکهما 
می‌توانیمتا فردا هم درمورد آنها 
بت کنیم» شما وضمیت خودتان 
دا مشخس کردید و منهم وضیت 
خودم دا , شما گفتید که اکرمی‌به 
پاژولینی فسکر میکد و دربادء 
و 
که‌هيچ ما نمی ندار که | کرمیاگر 
دلش خواست به پازولینی فک 


ای ۱ 95 



























(2) «هژیرداد یوش؛درفاصلاد و صحنه از فیلعبرداری«خال#وخورشيد» 














1 ۳ رجالاا مق و 7 سر ۳ 
3 «فو ور هراد تریون» 
«هزیر دادیوش» و «جلال مقدم» ۳ 
این غوب اس 
مقدم : اجازه بدهیدامن ننی- دار یوش: بل این حق‌شمات 
س- تقواهم ری( تصامسیه مت که نطررنک کید , 





۱ تهکاری‌نداری ی داجع بههمین ما له و می- مقلم : نتیجه‌این می‌شود کمن 
ی 3 و خواهم حرف بزنم. بکروزیمن سوار .. ويك منلفد روبروی همدیگرمی‌ایتیم 
جن باشید یانباشید» ‏ قاکی‌بودم , داشتم ميرفتم. راننده‌ها ‏ ومن می‌گویم که بیار خوب ؛ بنده 
۲ ب ازکارشان شکایت دارند ‏ پازولیئی نیستم » ولی‌شها چارهایدا! 
تن ال واین داننده هم شروع کرد به شکوه ,8 
یی رفک یلهد داریوش : ایشان هم«باسلی 
. آنتونیونی یکرد . پیجوسنگی بهاوفت که آلا من ائوا ‏ کروس» نیستند . 
گریه می‌کند, يك‌روزهم با خانم هتم ! ساثل من بتو مرو مقلم * ولیاگر درجلد متتقد 
مونیکاریتی در کنار ساحل‌ریویر| . وسائل تو هم به من مربوط یت ۰ نیوپورك هرالد تریون بامن روبرو 
عشرت می کند! ولی اینها دی " مگرتو وقتی می‌آلی امن ثانبخرکه . بنود منهم شور بم‌کسردم و 
وتا چیی بولک من فروع می‌کنم یه از مات ۰ خناسناه‌اش را انش دهم .نم 
دیلوت اس ۰ جبا . وارم پا قو صحبت کنم (ا... اه هن تیستکه چه متتدی باخد [ نمی 
ما باید برای اکرمی و امثال اد بمدها فک رکردم که مقداری‌از ز ندگی؛ 
تکلیف تمیین بکنیم ؛ «رابطه» است. ومقدار زیادی ازاین 





تفن ا نی 






اش سول 




















وقتی که فیلم ساقیر یکون هست,حقیقتا 
چه لرومی داردکه آدم فیلم نا را 
تباشا کند آ» ومنیم فیوزآ برگشتم 
او عفتم : « خسوب » وقشی فلان 
ساختمان «لوکور: بوزیا» هست» چرا 
من اصلا راجع بهفلان پیمادستا نیع 
تو درسنندج ساخته‌ای, فکر بکنم 3 
داریوش : خوب ۰ هردو 
بیخرد_کنته‌اید ۱ 
له ؛ پس‌هنین . من 
مایلمکه او ومد معکلات من چیست و 
منهم از مشکلات اواطلاع پیدا کنم : 


















اینجوری يك رابطذ انسانی به وجود 
می‌آید - 

دادیوش : تما ازا: 
میتواهید پیشرفت کنید . 

مقدم بسا له فتطهمینات. 





دادیوش : پی‌بکذاریدآن 
آدشیچکتی که دارد درز نجان‌کاد 
می‌کند : يك کوشه از فکرش هم 
پیش «لوکوربوزه» و«بن‌اژیلیا» 
باشد. وشما هم وقتیکه دازیدکار 
می‌کنید ۰ بهرحال اگر خودتان 
هم تخواهید , میدانید که دردئیا 
داد ند چه فیلمهائی می‌سازند. ما 
که خودمان ميدانیم در جریان 








مقدم : ولی شا يك افتباه 
بر رگد می‌کنید ۰ من در اینجا دارم 
فیلم م‌سازم » بکارخا ته هم دارد 
لاستيك می‌سازد ‏ لاستيكآنکارخانه 
چون مورددرخو است مستقیم نیازهای 
جامعه است ارزش و شآن خودش دا 
بیدا میکنده والی ارزش خلق‌فکری و 
ارزش مسالل »عنوی در شان ارزش 
مسا لل عادی‌ثیست . يكاشکال زرا 
جامعماهبین است کهفرهتتومادیات 
در یك‌شان فیستند. 

داد یوش نه قاعدتااحتیاج 
بهفیلم فارسی هست که‌فیلمفادسی 
به سورت‌يك‌سنمت بزر گیدر آمده 
است هم نقدر که ب‌لامتيك احتیاج 
دادند , به فیلم قادس هم‌احتیاج 
داد ند و گی نه سا" مي‌شد.و لی. 
من دلم می‌خواهد آن آقائی که 
دادد فلان لاستيك دا دد تهران 
می‌سازد. بداند کهمتلا «دانلب» 


هم دارد چکار می‌کند. 














باید بداند دائلپ چه وع لاستیکی 
پیرون میدهد اگر قرار است من کار 
خوب. اراله بدهم؛ اوهم باید کارش 


در سعطح خویی باشد, این يك راب 
دودوتا, چیار تاست. رابله ات که 
چرخ تمدن را میکردائد . همه با ید 
احاس مسئولیت بکنند و يك سیستم 
ارزبایی «افقی - عمودی» صحیح در 
موردکار همه وجود داشته باشد . 
بقیه در صفحه ۳۰ 








بازیگران 4 
هنری‌گراهام ره دم فاااار 





محصول سال ۱۹۷۰ کنیا ی پارامو نت 


8 نری‌کراهام يك «یلی 





عیاشی‌ندارد . علاقمفرط وسیری 
ناپذیری به تجملات داده و به 
دفیراری » متصوصشی 
بسواد قخر می‌ودزد . پدد وی 
برایش ثروتی بی حساب به جای 
است ۰ مع‌الومف هنری 
حتی بسیاد بی‌حسا بت رخرح می کند 
پدرش- 
ک مریمی‌که او آنسر! 
از کف می‌دهد - سرانجام 
پکروذ ته خواهد کشید . 
هتری اذ و کیل خود«بکت» 
ذیادخوشش نمی آید و بهمین‌خاطر 
کمتر به راغ او می‌رود . دلی 


تون 
او 
















زمانیکه بانك شردع می‌کند به 
اینکه بسرچکها ی کلان ی که او 





مشودت 
برود . بکت خبر بسیاد تعان 
ای به هنری می‌دهد :او 
می‌کوید که وی ثروت ود س‌مایاً 
خود دا بکلی ازدست داده 
عبری حالا يك مرد 
مقلی است . 
دیکر ثمی تواند امیدی به 
خوشکندانیوبهقول خودش«عشق 
کردن» ولثت بردن از ذنشدگی 
باشد ۱ 








وا مدید 








هتری با دوحیا افرده و 
اقکار مشوش به‌خانهٌ دوست‌دا 
وزیبایش ددشهر باز می‌گردد تا 
با نو کرش « حارولد » دد مودد 





وشمیت تومید کننده‌ای که گرفتاد 








آن شده است صحبت کند.هارو لد 
به عنوان يك داه‌کرین از این 
وضیت , به وی پیشنهاد می‌دهد. 
که هرچدزودتر با یکزن متمول 
ازدواج کند ۱ 





می‌کند وق کید امی کت که اذ این 





دعوتکنند . چه این 
داه‌کیر آوردن يك ذن تروتمند و 





هل انکاد است ۰۱ 
اما بهرحال هبری تا پیدا 
کرد یکزن متمول , به‌مقدادی 


پول نیازدادد . اد تضمیم‌میکیرد 
که ازعمویش تقاضای وام بنماید 
اما عموهری در حالیکه‌ازمقلی 

شدن ناگهانی هسری یه شدت 
ش گرفته وقوتهه می‌زند ۰ 
تقاضای‌اودا مبنی‌بر گرفتن‌میلفی 
به عنوانه قرض اژوی‌دد م‌کند. 
چه آنکه‌او تردید دادد که‌عنری 
را به وی باز 
دهد . ولی‌هنری اطمیناث می‌دهد 
یکزن‌گرو تمندرا به 









بتوانه اين میا 


که میخواهد : 
تور ده وبا او ازدواج کند و 
نا بر این «نوزه امید؛ ها گی به بهرود 
پخشیدن بهو 
حری تنها به ی 
می‌کند که به هبری وام بدهد و 





خود دادد. عدو 





1 
درط مسوافقت 


که‌اکر حتری فتواندظرف 








ش هفته پول اورا یس بدهد , 
او حق‌داشته باشد که ده برابر 
مبلغ وام داده شده دا اژدی 
مطالیه کند ۱ هنری به ناجاد این 





شرط سنگیندامی‌پذدیرد. 
او چنتجوی خوددا برای 








چائیکه او سالی عارت داملافات 
مي‌کند « بکزن بلوند وسکسیو 
بسپادشهوتانکین . آشنايآنها 
خوب‌شروع‌می‌شودو خوب هم‌آدامه 
تا آنکه هنری در 
می‌یاید که « سا لی‌هادت 
نران از حد تارف 
بنابراین خهلي‌زود ازچنگه وی 
میک 





بیدا می‌کند 





بزدا. 

«هادو لد نو کرهتری,حساب 
نت‌عائی دا که می‌گذرد : ذادد 
و علیرغم گذشت 

متا هتوز 
0 متمول برای‌خودپید| کند. 
ن‌خاظر اد واقضا احاس 
اراح وتشود 















هدری ودوستش «بوه دريك 
پادتی درخانا «کلوریا کانلیفه» 


شرکت می‌جویند. این یك‌پادتی 








سلاطین فقید صنای آمریکا -برای . برای‌نیل به‌هدف, تعام وقت‌خود 
او به‌جای گذاشته است . «بو» دا مصروف‌مطالمه در ذمینه‌گیاه 
بههنری میکوید که « هستر: 
بطود باود نا 1 
است دبه تدها ی‌دديك 







پرشکوه با چند دوجین‌خدعه اتهای هسنری وهتریتا 
ادامه‌می یابد تا آنکه حنری از 
زه ثروتمند تقاضای اژدواج 
تدها س‌گرمی‌هنریتا . می‌کندا «هتریتا» وی‌را مطصن 
می» | می‌سازد که نمی‌خواهد تقاضای او 
او تمامی اوقات خود دا را ردکند, چه‌آنکه ظرف همین 
رقف مطالمه این‌علم می‌کند ودد 
دانشگاه محلی‌شان نیسن استاد 
دوع ه کیاه شناسی است. هدری‌تمام 
شکردهای خوددا برای جلب 
توجه‌هن یت بکارمیبرد وسمی‌می- 
کندکه اودا مفتون جاذب خود زودتر ازدواجکند؛ 
سازدکه اتفاقاً تا حدی‌هم دداین سبح دوذ بمد » و کیل خود 
می‌یابد. او هتریتادا ‏ و تنها دوست 
مت نی دعوت میکند وهتریتا ون > روز 
ازدواجتی مطلع می ساژد . مك 
فرسون باشتیدن این خبر بشدت 
عکس الممل تثان میدهه . او 
اعتراف میکند که سا لها «هتر یتا» 
»اما هیچگاه 
























است ظرف این دوهفته به‌هر نحو 


ممکن یاهتریتا 





زدواج کند. او 


اد , می‌کوید که دیکر خیلی‌دیر 
خده واو به کس دیکری‌تول داده 
است. 

مك‌فرسون, حنری دا متهم 
می‌کند به اينکه بخاطر تصاحب 
ثروت‌هتر یت میخو اهدبا او ازدو اج 
کند اما هتریتا اودا مطمکن می 
ساژد که جنری خودش صاحب‌مال 
و مکنت قابل توجهی است و بنا 





دا تركك میگوید, عموهری که‌حالا 
دیگرازهمه قضایا باخبرشده‌است 
ودد می‌یابد که بهرء کلان و ده 
برابری که امیدوار بوده بتواند 
آذهتری مطا له کند, به خط رافتاده 
فاصله بهمك فرسونت] 
می‌کند وحقایق دا برای او 
می‌سازد. و بدیهی است که مك 
فرسون از وقوف بر این حتا 
تاچه حد خوشحال و توق زده 























را پر کند م 
ی باذی کی دلیلعاقلانه 
وترحم‌انگیزی برای‌قر ض کرفتن 
پول اعمویش می آورد . اد می 
کوید که دريك شرایط بحرانی 
قصد خود کشی داشته است ۰ اما 
بخاطر آنکه قبل ازمس رگ تمام 
کادهایش دا سرو ساماث بشتد » 
مبلفی اژعدو هری قرض م ی کند. 

مك‌فر سون» ۵ 











عدامسترء 
عجب دلیل 
است , ولسی 


ان مدددسد و با 











فکر تکنند هنری بخاطر پول با 
او ازدواج فیکند , دسته چکش 
اختیار وی میکذادد ومی 








مراسم اژدواجان ب رگز ادشود . 
بدهی‌خودد | به‌عمویش بیرداژه . 





مك‌فرسونکه اوضاع داخیلی‌پی 















۲7 دومان پولانسکی با هسر فقیدش «شارون تیت» 


گفتکوی کایه دو سینما با : 





2 صحنه‌ایازفیلم «بن بست» که بر نده خرس‌طلادد فستیو ال بر لین‌شد 





ترجمه : منوچهر درفته 


سوال - «مانع» چطور ٩‏ 

پولانسکی - ( مانع ) دادیده‌ام وددمیان تسام فیلمهای 
اسکولی موفسکی این‌یکی را کنتر آزهمه دوست دادم . من وقصي 
می‌بیتم سعی میکنتد. زده‌ام کنند , بسیار تاراحت میشوم . ضمتاً 
این داهی است که امروذاغلب فیلمهای فرانوی تسوت 

علتش از کجاست ؛ واقاً از خودم میبرسم 
کنست تور میافتم فیلمهای کوتاه ... وقتی آدم از نما ۳ بیرون 
میامد کلهاش با کرده بود باین‌هوا... نزديك بود بت رکد .... هرکسی 
سعی کرده بود پیشترین حقهها دا به داح ترین طرذ ممکن نان 

















سئوال - میتوان اینجور عسمومیت داد البته مسقدادری 
فیلمهای مبتذل بااین صورت واصول تهیه میشود و همه دد این 


امر اتفاق نظر ها ی حومعیم فقط همینها هستند. 

پولاقسکی ‏ خیلی‌بیشتر است! هنی بدون صداقت دجیود 
ندادد. حمچنین‌می‌تواتید کثق کنید که حتی آفر ادخیلی عجیبو: 
ویاروحیه پیچید. بدلیل‌مداقتی که دار ند آرزثی بکارهایشان هید 
بدیتکوته‌حتی مو تدد یات‌صادق است. 

الم - فکر نمی کنید اسکولی موشکی و گوداد با 
صداقت باشتد 1 

پولانسکی ‏ تمیداتم... چرا. وبهرحال بایدگفت که‌مادق 
بودتکافی نیست ولی‌ددمورد اسکولی‌موفشکیکمان نمیکنمدر(مانع) 
باصداقت‌بوده. حرف‌زدن ااسکولی‌موفسکی برایم‌خیلی مشکل‌است 
چون دوستم‌است. دوستی که باوخیلی علاقهدارم وسعتدم بسیاد با 
استمداداست. ولی‌شما ستوالکردیدو بایه جواب‌داد. حالا امسدوادم 
اسکولی‌موقشکی خودرا ازقید آنچه که در فیل‌هایش دوست ندادم» 
برهاند. چون فکرمیکنم ایسرادی است. واقاً ایتطود فکی میکنم ۰ 
دوچیزهست که درفیلمهای او دوست‌ندادم‌در باده اولیش قبلاچنکلمه 
کنتهام . 

و آن میل‌مبهوت ساختن مردمو نشان‌دادن چیزهای متفادت 
است بهرقیمت که شود. آذقبیل: الاث يك‌کادی می‌کنم کادستان! بدین 
کونه‌قبلا کفته‌بود (حتی‌در آن باده‌تبلیخ‌هم کرده بود). که‌مینواهم 
پلانهای بنج دقیقه‌ای یاهشت‌دقیقه ای بسازم (واین فکته دد فیلم دومش 
دیده میشد): و لی‌ه رکسی بايك‌حداقل شمودو تسلط قادر با نجام این 
چشمه‌هاست. من‌میتواتم بکویم که میخواهم‌فیلمی بسازم که ققط يك‌پلات 
داشته باشد! اما برای‌چی؟..» 

هیچکاك قبلادرفیلم(طناب) این‌کاددا کردهواتفاقاً بنظرمن 
این فيلميك شکستمطلق است» يك فیلممطلقاً تحمل‌نایسذیر» کند که 
کفر آدمدامٌدرمیآودد. چوا يك‌پلان است‌وجون‌باین‌تر تیب‌بجای 
قلی کردن‌سحنهمی‌بایست بگذاد نددودبین دودشیتی بچرخد.می‌بایست 
داثم‌چیزی‌پیدا کرد و بخورددور بن‌داد بجای‌اين که فقط زما نی‌دودین 
دا بکار انداژندکه چیزمنینی هست که بخورد دورین‌داده‌شود. ثتینچه 
این که درفیلمآ تقدد زوائدهست که کاملاگیچ میشو: 

تميداني مکجائيم و کجای‌کاريم. وچیزی از آیاد تمان‌دستگیر- 
مان نمیتودکههمه چیز در آن‌جای دادد. بيكدلیلو اش که: هسرحلقه 
بری‌اذ قبیل آن که فضادا اشفال‌میکند 
شروعیا تمام‌میشود. آنوقت‌وقتی‌شما پلانی‌ا ازدوی د؛ درو هی 
کنید خود بخود می‌|ندیشيد که چیزی‌پشت آنهست که تمی‌توانيد دید 
بمداً متأفا نهمتوجه‌میکروید که فقط یك‌دیواد یاپشت یك‌نفر وی 
صندوقی‌بوده - این‌جعبه‌ای که 0 بدا نو شروع می- 
شود يك‌دیواد و باژيك دیواددیکی... ددایٌن‌مودد 
حین دیدن(طتاب) بو دکه‌بفکر اقایم یا ی کاد گردانه 
بزدگی‌است. چون‌قبلاازمشتاقان هیجاك بودم تافیلم(پنجرء دوبحیاط) 
که چهاد یایتم‌دفنه آنرادیدم(ضمتاً طتاب‌را بمداژ(پنجیءدو بحیاط) 
دیدم . ولی ثمی خواستم از هیجسکاه خرف بزنم ۰ هیچ لطفی بس‌ایم 
ندارد . 
















































ترجیح میدهم وس سخن بکویم « ودومین 
ایررادیکامیخواستم بکویم اینست: نوعی‌ظریفکاری«شاهرانه».تمی - 
خواهم ازشمرواقمی حرف‌بزتم کهربطی به‌ادای‌ظر یف تهتذارد و - ودد 
این موردنین - فقطدرصورت صمیمیت امکان‌می‌یابد." ادای‌بسازی و 
وسواسی بودند| میخواهم‌بکويم: مثل‌بچه‌ها که بجای اینکه بادکی 
بکویند آب نبات‌میخواهم دراطرآف‌این‌موضوع کلی (من‌ومن)میکنند 
این‌چیزها است که کقرمرا بالامیاورد. متوجهید؛ 

و متاسفانه این روشهائی که‌پیش کرفته حالادد گفتکوها نیز 
احای میشود- که متأسفا نه نمیتوانیدبفهمید وقتی‌ميکويم متأسقانه 
میبایست میکنتم خوشبختانه ! جون دیا لو گهایش اغلب اوقات پر از 
این‌جود ادابای‌های کودکانه‌است. 








ولی من در اعتتادم به‌استمداد اومطلقباقی‌هستم. وامیدوادم 
قکرمیکنم .که فیلمی که‌درسال ساختن آن است برایش تاقع خواهد 
بود . اولا ستادیو ازاونیت ثاتیاً خودش در آن باژی تمیکند. شاید 
هردو با حمبرایش مفید باشد. اسلا تمیخواهم بکویم باژیگر بدی 
بوده . کاملا برعکس ؟ با فیلمهای وزممع(133 دجع211:0۲ خوددا 
بعتوان یکی اذبهترین هتر پیشکان لهستان تشان داد. طبیعی حسرف 
میز‌ند وهیج کلکی ندارد ددست وساده است ... فقط اگر قیلمهایش 
دا هم آنطود میتوانست بساژد ( مغل مودد ۶0۴15:و10 ) فوق‌الماده 

بشد . 





سئوال -حالا ب رگردیم بخودتان : آیا بر نامه یابرنامه‌هائی 
دارید 3 
پولانسکی س دوبرنامه بایادامونت دادم اما حنوزنميدانم 
کداء‌يك اول اجرا خواهدشد. 
یکیش فیلم وسترنی است که ایوان موفات دوی آن دادد 
کار ميکند. واقمه‌ای‌است کهدر۱۹۴۶ اتفاق میافتدو قمتی ازتادیخ 
آمریکاست . موضوعی است که هتوز بفیلم ددنيامده ولی ددیاده آن 
ادبیات مستندفراوانی هست سوژه دیکر يك کتاب ( علمی- تخیلی ) 
است, که موّلفشس در حال نوشتن آن‌است‌دمن‌فقط نصفش راخواندهام 
وبیسبرانه منتظر نیمه دوم هستم : نام ملف دا بشما نخواهم گفت 
: ققط توجهم بسیارجلب شده .ولی 








گمان‌میک مکتاب خوبی خواهدشد. 

سئوال - پیش از خاتمه این مصاحبه مایلیدحرف دیگری 
بیغ زالید ؟ 

پولانسکی - معلمثنا خیلی‌چیزهاهست که دلم میخواهدیکويم 





اما وقتی ستوال دااینطودی مطرحکنند یاسخ دادن بی‌نهایت دشواد 
می‌شود . مل اینکه ناگهان بهتان بکویند ۰« حسوب يك مشالی 
بزث ۱ ... 


ولی حالا که‌حرف داستان (علمی -تخیلی) پیش آمد دداین 
باده میخواهم بکویم فقط يك‌فیلم زاین نوع‌هت که واقساً دوست 
داشته‌ام و آن‌داودیه فنائی» است چندی پیش هم «ژدهکده نفرین 
شدکان» دادیدم که فیلمي باسرمایه قلیل و بد ساخته شده بود. اما 
تکته خارق‌الماده‌ای در آن وجودداشت. میتوانت فیلم‌بسیاد بزدگی 
بشود ولی من اذاینکه‌فیلم(اودیه‌فضائی) ددفرانسه به‌انداژء آمریکا 
مورد. استقبال قارنگفت متمجیم .فکر میکنم فرانویها کمی عقب 


ره در این کشود نمیدانند 












یا اکراآن بی‌خبر نباشنه باخصومت بآن میتگر ند . مثلا اشخحاس 
زیادی دا می‌بینمکهابتدای فیلمدا مضحك یاژائد. میدانند دد حالی 
که برمبنای بنیاد افریقائی شل بقر , ساخته‌شده , و از کشفیات ده 
ده بیست‌سال اخیر است ولی انکادددفرانه مطلقا از آن‌بی‌اطلاع‌اند. 
وقتی دراین‌باده با آشنایان محبت میکنم . حتی اتخاص فهمیده‌ای 
که اهر دربادء همه‌چیز مطالعه میکنند , ددمسودد تکامل معلوم 
میشود هنوژ درحد دادوین قراد دادن . ومی‌بينيم کمدرحماث محافل 
کتابی مثل (میمونهای عریان) بانوعی خصومت تلقی میشود . حس 
میکنم ناراحتتان میساژد. 

سئوال - بله ء شاید از يك جهت چون روحیه فرانوی 
حنوز بععنای قرن نوزدهمی خود «علمی» باقیما نده - واز جهت 
دیگر همیشه بروی خیالبردازی‌های خاصی ؛ بسته بوده و چون 
علم آمروزی تکیه بر شکل معینی از خیالبروری داد با بیش از 
وی بان منتح میگردد (کهاینجا هنوز اندکی منحطتلتیمیشوم) 
تعجبآور نیست اسر ازداستان های (علمی - تخیلی) استقبال 
خوبی نشود ٍ 

پولانسکی- بااین وجود از آن تعجب ميکنم. چون( اودیسه 


بقیه در صفحه ۳۰ 























0۳۴ 011تفق5 (1 
باخرعت : مایکل سا را زین .جان صترت 
آدولفوحلی با تولا پیتا گو 


عشق وهیجان - شور جوانی در فیلمی که 
بخاطر نسل جو ان ساخته شده است. 


حرفهائی با نود برداذ بزگ سینما : 


لمون شامروی 








ژان دوش : به نظر شم 
مهمترین کیفیت یک فیلم‌برداد 
چه می‌تواند باشد 4 

لئون شامروی : این‌سئوال 
مشکلی‌است, کمان م ی کنم‌جوابش 
اینست که بدانید چعود تصویری 
راکه کار کردان میخواهدتحویاتن 
بدهیدو چملور چیزیر | 5هدرسناد یو 
میشود خواند دوی برده‌محسوس 
کنید , چون نباید فراموش کرد 
کهآنچه دوی پرده دیده میشود : 











اژ دریچه چشم فیلمبرداد دیسده 
شهه‌است, بسیادی اذفیلبردادا 





شسورشان میرسد ولسی بحدی 
درکارشان‌هست کممیچگاه 
خلاف عرف ]نها حرف 
بمضی اوفات کار کردان از شماچیزی 
می‌خواهد که شما میدانید ایسن 
چیزغلط وخطاست , بننلر من‌دد 
این گونه موادد غیبی ندادد که 
برایش این مطلب توضیی داده 
دود , موضوع طبیمی‌است , چون 
هرچه‌باشد « يك فیلمبرداد بیشتر 
از یسك کار گردان ‏ 
ها البته اک کار گردان حرف‌شما 
داقبول نکند , چاده‌ای‌نیست جز 
اینکه ننلرش‌دا هملی‌کنید 

نکته با اهمیت‌دیکر نرمش 
دد جرکات دودبین است » برای 
آنکه تماشا کرداخل نعایش‌باشده 
لام است که متوجه‌جر کات‌دود » 
نشود.| گرجماعت بخواهدتکنيك 
را ح سکند : متوجه آ میشود. 
وداستاند افراموشم یکند. تکنيك 
باید تحمیل شود بدونآنکه اب 
آمرحس شود : دد داقع هب 
مشکل تر اذ ساده 0 
پیکلسو هشتاد سال از عمرشدا 
روی ای نکذاشتته بعواتد يك 
خط مستقیم به سبك خودش‌بکشد. 





























من هم‌مایلم ک‌به لاش نوع «دیوی 
مان» وایجاذ 

دوش رتیدهما «رنك» 
بایدچگونه بکار گرفته شود؟ 

ون شامروی:بال ۱۹۳۹ 
آنوقتها که تازه فیلمسبرداری دا 
شروع کرده بسودم: دد شروعهس 
محته همیشه يك‌تفر اه تکنی - 
کالر» حضود داشت که به تنظیم 
دنگها می‌پرداخت ونتیجه آنکه 
همه فیل‌های آنذمان شبیه‌بعادت 
پستال‌های شب عید بسودند» هیچ 
چیز دراماتيك دزعکی‌ها دیده 
نمیشد وحال آتکه وظیسفه ينك 
فیلمبرداد دداماتیژه کردن است» 
گر بنا باشدکه‌مغلاد یو ادسفیدیدا 
فیلمبردادی کنم, شاید مایل باغم 
کمی مایه‌های آبی‌یا سبز به آن 
پیات نز ن کار دا «دکا» و 
«کوگن» نیز کرده‌انده بایدرنگی 
را جتج کرد که جلوهوراماتيك 
دازد؛ اما متخسصین تکنیکالس 
با این‌جود کارها مخا لف بودئد, 
مان که با «هدری‌کينك » فیلم 
«قوی‌سیاه» دا می‌گرفتیم؛ من از 
ژلاتین‌های دنکی جلوی پرو - 
کتورها استفاده کردم 
این کار قدری زیاده‌زوی شدولی 
بهرحال نتیجه بدنبود: طبیمبی 
اس تکه در این‌شرایط متخصصین 
تکن‌کالی جاروجنجال بیاکردند 


نه «ذاتول» از من 


























مکتب رنك‌پرداژی جدیدددسینما 
افتتاح شد وجایزه اسکاررا بسن 
دادند. 


- این اولین فسلم دنگسی 





که از آث نمان تا بحال 


تجارب جدیدی پیدا کرده‌ام - 
فیالواقع, هریاد که می‌خواهم 
فیلم تازه‌ئیدا شروع کنم,فیلمهای 
قبلیامرامی‌بیتم تامبادا اشتباهات 
تکرارشود. 

ژان دوشه: چطود فیلمی‌دا 
شردع می‌کنید ؟ 

للون‌شامروی: ابتداسنادیو 
دا می‌خواثئم و بمد با کاد گردان: 
دکودساژ وطراح لبای بحتحی- 
کنم ومعدولا تسمیمات مهمبطود 
مشتراه تاذ می‌شوده 

ژان دوشه : در شروع کار 
ایده‌های دقیقی در باده طرذنور- 
پردازی دادید و 

ون شامردی: ایده‌هائی 
دادم. ولی پند از یکی دوصحته 
تدریجا متوچه میشوم کهفیلم 
هام با یس معود نید« سول 
باید اتسلاف پذیر بود. کاد گردان 
معیولا تغییر هی کند ؛ صحنه‌ها دا 
بافموشکلدیکری‌تدارلمی بید 
یا آ که ممکن است هنر پيشه ز 
فیلم چندان فتوزنيك نباشد , که 
بخاط ایشکه آ نهادوی‌پرده < 
بنظ برسندبایستی ازخیلی‌چیزها 
مرتطرکیه هفاک میت 

















سیدمای آمریک تشکیلات دقیق و 
متظمی دارد : هترپیثه‌هادا تحت 
قرارداد می‌گیرد ومخارح زیادی 
دا بر مشهود کردن آنها متحمل 
تا حند فرسودکی 
کارمیکشد. اینجاست 
که ذحمت ومرادت‌های اصلی من 
آغازمیشود , مسولا درصحنه‌هائی 
که هر پيشه های ذن » بخسوص 
آنها که سنی از آنها کذشته,بازی 
دار ند من اژ انواع «دیفوزیون» 








تقل از ؛کایه‌دوسینما 
مصاحبه از : ژان دوشه 





استفاده می‌کنم , ود کنیدکهاین 


" کار خیلی مشکلی است::همین‌جهت 


است که| کش فیلمبردارآنمشروب 
خواد هستند | ویا شیشه قرسهای 
آرام کننده در چیپ دادبدا 

ژان ددشه : عقیسده‌تاه 
در بارة نکائیف‌های‌خیلی‌حساس؛ 
چیست ٩‏ 

لنون شامروی : از 
نکاتیفه‌ای خبلی حسای خوشم 
نمی‌آید , دد مواجهه بامشکلات 
اس که می‌تو ان‌فیلمخوب ساخت؛ ‏ 
اگرقراد باشد که کارراحت باشد 
دیگر نه به‌مشلا «پرمینجر» نیاز 
خواحد بود ونه به«شامروی» ۱ 
بالفرض می‌گویند فلان ح کت 
دور بین کار ساده‌ئی‌است.اماو اقمء 
اگر این‌حر کت ددحد همه‌بو د که 
دیگرحر کت‌خوبی بحساب نمیا مد. 














گفتکو , آیا شماطررفداد تعبیس 
حقیقت هستیسد وبه‌تهیه کپی‌های 
عکاسی از آن اعتقادی ندارید و 
للون شامروی : جوا لا 
دا ازداء 
مییدهم که ب 
فیامبردارخوب وجودداشته باشد. 
1- چشم‌خوب داشتن ۲- عکس 
خوبی بودن , ولی بمجرد شردع 
فیلم آنرا فراموش کردن 
۳- دانتن‌داه دراماتيك ساختن 
نود ۴- عبلی بودن : میزان نود 
لازم وتجهیزاتلاژم برای هس 
صحنه راداننتن-فیلم‌برداد بودث: 
معل سر باز بودن‌است ؛ بایسد هم 
فعال بود وهم دیسیپلیسن داشت ۰ 
ون تنهاادباب واقم‌کار کردان 
است - این .کاهی‌اوقات وضیت 


بسیادمشکلی‌انت ۰ لا تمام 








اونیورسال- میامی - ایر ان-ساینا 
تیسفون. پاسيفيك - مار لیات 

مونت‌کارلو - پرسپولیس- پانوراما 
7 آستارا و سیله انا 
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طا - افتشگانب:. . 






۲7 (درشگاچی) ساخته «نصرت اد 
کریمی» بحق یسکی از فیلبهای منزداد 
وحساب شده سینمای ایران است. زمینه 
فیلم وجهار چوبی که برای آن دد تظر 
کرفنه شده بطسرذ عجیبی با یسکدیکن 
همآهتگی دارد و بجا خواهد بوداگرفیلم 
مزبود دا سر آغاز جدیدی دد سیتمای 
کشورمان بحابِ آودیم . محتوی فیلم 
پر امون ذندگی دو خانواده دنقتی که 
ازدواج در آینده آن دارد دود میزند . 
سوژه چدید استد بحق اصیل و نیز پرداختی 
که در ارائه سوژه بکار رفته متجیدم واژ 
دوی تعمق بوده است » شخصیت‌های فیلم 
جا افتاده وملسوس میب‌اشند و شخصیت 
ایرانی دد وجودشانکاملابچتم میخودد. 
از میان پرسوناژها درشکهچی با وجود 
بی‌فل‌وفش پودنش ,کادا کت متفی و ضد 
قهرما نی‌داد که با تمام کوشش «کریمی» 

: پیدا میسکرد . بارود 

بیوه «شهلاء و زندائی 
ای‌خویوشتجیدتان 


















شخمیت پرداذیهای خوب جنه تا کید 





بیمودد دوی‌کادا کتر شوهر 
که جای ایراد داشت ودد حقیقت بخش 
زائدی را در فیلم اشنال کرده بود (بچه 
کوچکی که شوهر ناش اورا اذ خانه 
بیرون کرده ودد کوچه گربه میکرد یا 
نمایش‌فیام شوعر ننه ویا متلك‌آن‌جاهل 
توی قهوه خانه که , مکرمن شوهرننه‌ات 
ستم) مضای فیلم دا بیش از حد آلوده 
ساخته بودند . ایشا دژیائی بود چند 
صحنه فیام دا از روال اسلی دور ساخته 
ین‌وجود فیلم از لحظات‌نجيده 
و بسیارخوبی نیز برخودداد بودکه‌برای 
فیلم امتیازات ژیادی فراهم میساخت 
(دیوار کشیدن مابین حیاط و آب‌کرون 
آفتابه از ثیمه حوض دیسکر «به نیت 
اینکه حلال باشد و قالب‌کردن دختر 
دای «آنهم چه دختری!» و نیز تیتراژ 
فیلم دوی بدنه درشکه) اژطنزهای‌خویی 


شده بود 








بود. با ۱ 








برخورداد بودند. کل (درشکه‌چی) بارعایت 
روال اصولی ويك طنز لطیف اما 
پخته وپرداخت عمیق وستجیده‌اش یکی 
اذ بهترین‌فیلمهای سینمای‌ایران‌مصوب 
میشود که امید است چنین‌دو یه پسندیده‌ای 
تعقیب شود تا ما نیز صاحب یكسینمای 
اصیل ویر ادزش بشویم . 
معید صالحی 

7 «تروفو»درفاد نهایت ۴۵۱ کوشش 
به دسم خصوصیات جامعه‌ای می‌کند که 
از لحاظ ابماد ذمانی ومکانی درموقمیت 
خاصی قراد ندارد و به‌همیندلیل‌میتواند 
در هر دوده‌ای رخ‌بنماید ومتبلورشود . 

نکنه جالب توجه اینست . باتوچه 
به اينکه این نخستین کار دنکی تروفو 
دد سیتمااست . اداذعنصر دنگ که‌حتی 
دردست کار کردانهای بزد گه حراممیشود 
ددبهترین و موجز‌ترین فرم خود بهره 
برده ۰ مثلا جدا کردن جولی کریستی 
بوسیله آنکت‌جیر با آن دنک قهوهء‌ثی 
از سایرینکهلباس‌هاثی‌بر نگ‌خا کستری 
با تن‌های‌مختلف به‌تن‌داشتند, ویاد کود- 
اسیون خانه که با استعانت ازدتگ‌های 
رده بخوبی اختکی ذهنی همسی ابکار 
ودثر س که رل اودا نیز جولی کریستی 











احیه - تا کید به‌روی 





یداد ند می‌آیند تاودا دستگیر 
نموده و تا بهایش را بسوزانند - تروفو 
با خلق لحظات دداماتيك ضمن بهره 
گیری‌ددست اذ تکنيك موفق‌میشود مایه 
اصلی‌فیلم دا که دد سکانی‌های‌بمد بسط 
می‌یا بد بیان میدارد. 

از فسولمهتاژ فیلسانی افتتاحیه 
است که‌ما دد تصویری عمومی‌دزحا لیکه 
سرما حمه جارا فراگرفته شاهد کوشش 
«آدم‌های کتاب» برای اذ پ رکردن کتب 
مختلفهستيم. در حا لیکه‌رهبراین گروه 
این امید دا بما می‌دهد که وضع همیشه 
این‌سان نخواهد مائد . 





مهردادآریا 


ستاره سیشما : فیلم دقارنیایت۳۵۱» 
کافلا نها بای امیدوار به نمایش عبومیش 
باشیم » یکبار درکخع رکزی جواثان نمایش 








داده‌شده ومتحملا ین‌دوست‌ما فیلمرا دراینجا 
دیدهاند . 


07 وقتی سحدهای اولیه فسلم 
لكلك‌ها پرواز می‌کنندرا تماشاجیمی 
بیته دد وعله اول این توهم 
می‌آیدکه بايك اثرعشقی آنهم دردوالی 
ساده و پیش پا افتاده دوبروست ولی 
وقایی بعدی فیلم بهابطال این‌نظ په‌سحه 
میکذادد. 

فیلم از دابل‌عختی بین يك پسرو 
دختر «بودیس وورو نیت 4 بحث می‌کند 
که براگر پروزجنکک جهانی دومبودیس 
ناچاد به دفتن بهچبهه میشود ددصودتی 











کته شده واذ این واقمه ورونیاندکی 
به اتمام چنگما ند آکاه میشود آنهم 
زمانی که بحکم‌اجاد بنقدمارك در آمده 
است درحال که بدون بودیس زندکی 
برای اوتمام‌شده است. ۰ 
درسحنه‌ای اولیه پی‌از جدأشدن 
این‌دو درمیان پلتان منزل‌ودو نیکا, فیلم 
ساذ. جداکانه بهردو پرسوناژمپردازد 
وما می‌بيني مک کدام آنها بطور ناخود 
آگاه شبیه‌بهم دفتاد می‌کنند. و بخواب 
میرو ندواینبواقع نما یا تک کرایش‌دوحی 
ودلبستکی عمیق ذهنی‌این‌دو است. 
«لكلك‌ها پرواذ می‌کننند» خوب 
تدوین‌شده. از زما نهای‌خوب فیلممیشود 
از ذمانی که بودیس درجبهه جنك میان 
جن ومتجلاب کل لمی‌خورد وود لحظات 








یادکرد. جرخش درختان که درمیان‌آن 
صحنه‌هائی از اژدواج خود و ورونیکادا 
میدیدکم کم درهالهای کم میشود. تمامی 
فیلم‌حالت غبار آ لوددارد طود یکهاحساس 
غمکینی وهمدردی نسبت بهثخصیت‌های 
این اثر درذهن تماشاچی خود بخودالقا 
میکردد . باژی‌های پخته وبدون نقص 
تا تیا ناساهوئیلا و آلکسی با تال فکه 
تحت دهبری میخاشیل کلاتدوذف قرار 
گرفته بودند اذيك دوانی و سادکی و 
بی‌آلایشی خاصی بهرهمیکرفت. 


محسن زد گربان 






























27 تصویری از 





جنبش دکوما نتر بدان جا شد تاخیلی‌سادهو آدامبر ای 
بیشتی تماشا کران وحتی‌بمضی ازمنتقدان باشد. نقطهنظ«انقلابی» 
کار کرران ودهقا نان تامرحلهٌ یکنواختی مودد احترام بود .,سکس, 








جنایت » وخشو بعنوان‌تداپیر و تقثه‌های تجاری استودیوها نادیده 
. جنبش فیلمدکومانتر , مثل بیشتر چپ‌روهای 
ده ۱۹۳۰-۴۰ :بعلود بی‌انداذه شدیدی‌دد این‌مورد سختکیر بود. 





از آن 











دادی) موددتحین‌فرار گرفتند. کمدی‌های هالیوود بخاط رده 
سلوكها توا لیسم باژیکرها یشان موردتوجه خاص واقی‌شدند. «فرانك 
. کاپرا» پوشش‌ناتودالیسم دابرای قطعه‌های تخیلی‌فیم‌ها که او بسرای 
بازیکی انش درجدان‌داستا نهایی ازدورانستوط افتصادی آمریکاچون 
«دريك‌شب اتفاق افتاد». «مستردیدذ به‌ثهرمیرود» وستر اسمیت به 
واشنکتن مورود» تدبیر کرده بودبدست آورد. دفتاد ناتودالیسم 
تعود غر یب آزهر نقص ورخنه پا نتومیمدیژه «چاپلین».«باستر کیتون» 
و «هادولد للوید» به نادشیسم پرسر وصدای «براددان مارکی» را 
شامل می‌شد. 
هنی‌سینما بررای‌مدت زمان‌ذیادی مچبودشده بود بمنتلورا 
که «سینما تيك» فرض‌شوده قرض‌ودینی‌داکه به‌تگا نرداشت پنسهان کند, 
استا ندادد دداقتبای‌نما یشنامه عیادت‌اژ افزودن صحته‌های بی- 
جهت‌خادجی‌بین دی لوكای معمده وفراوان‌بود. سهم بز رک «۲دره 
+ فقیدبامر انتقادنویسی فیلثبات بی‌پروائیبودکه مینما می - 
ظ بوسیله‌مومن‌وسادق بودن‌نبایش - 
است» باشددٌ 
شب نا تور الیسموحشتزده 
ترش آ نت سحبت خيلي زیاد. هرقدرهم پرمعتی ورسا ننده‌ستصود + 
هنوژددبشی جاها بننوان امری‌جدا وبیکانه‌از «تصاویر بصری» این 
چم انداز ها ومناظرطبیمی؛ هرقدرحم 
« سيتماتيك» فرض 
























جنیش بسوی ناتورالیسم همچنین ددهمیادی ضد ادسطو 
احتمالی اجتماع‌بیان‌شده است. دانشجویان‌فادغا لتحصیل در زبان 
انکلیسی, سا بقادد باده وضع اجتماعی «ویلی لومن» بعنوانيك قهرمان 
تیاژدی ابواذ ناداحتی تکرانی‌میکردند. ددمقابل, با نشوذترین 
دعه» ۴ - ۱۹۳۰ بیشتی احتمال داشت تا صسوف و کل» 

















نانود شمال» (که در شماره گذشته اشتباهاً ذنچینی چاپ شده بود) از کار گردان معروف «رابرت فلاهرتی» 











فتن و اغماض‌نمودن مشکلات زندگی يك اسان 
معیولی‌مورد مواخذه‌قراد دهند. درسال۵ ٩۳‏ (۰ «مایر اوین» یکی ا 
بنام. اژفیلم «خبرچین» ساخت«جان‌فورد», «دادلی‌نیکولز» 
ودلیام‌فلاهرتی» ددبرابرفیلم « آدم‌رذل» ساخته‌نوئل کاوارد»: دبن- 
حکت» و«چاد ازمك آدتر» باین‌دلیل دفاعسیکرد که شسیت اصلی 
چین» بخاطر انگیزه‌های استواز اقتصادی‌به خسبرچینی در 
دوستشٍ اقدام کرد » در صودتی که قهرمان فیسلمه آدم 
تشخیص‌شیطا نی بخاطی ذیپا نگری شیطان 
1 نید بو يك: مایا تسف‌عیااحتما لیا جتماعباد تست 
ال ۵ فیلم‌هایی چو 
«خوشیختی جینجر کافی» و«کشش درخورشید» . با وجود تمام اين‌ها 
نوعی تعجب‌طبقاتی درزیبا نگری ناتورالیستيك پافشاری وتا کیدمی- 
کند. اکرطبقات بالاجهرحال موددبردسی قرار کرفهانده 
بصورت کار یکائورهاثی در آمده‌باشند (دسیکا), هجوشده باشند(فلینی) + 
اطر بی‌هدفی اشان‌مودد ترحم‌قراد گرفته باشدد( 
بایان خوشی که دد فیلم‌های ها لیوود رود درا ی 
سال‌های زیادی تقبیح شده‌بود. وبرای چندصباحی «رئا لیسم‌شاعرانه» 
کار گردان فراضوی «مادسلکامو» وهمکارش «ژالك پره‌ور» ددفیلم‌های 
«ساحل مه آلود» و «روذ می‌آید» بخاشناتورالیسم نسبی‌بدبینانه‌ای 
مودد تسین قراد کرفته بود. سپس « کارنه» و «پرمود » بخاطن 
ناخوشایندی پیام هایشان که بمدها گفته شد درسقوط فرانسه سهمم‌بوده 
است یالااقل بطود خیلی سادقا یی حالتی داکه دد آن‌فرانه‌سقوط 
کرد متعکس نموده است مورد حملهٌ شدید قراد گرفته. بهمان‌ترتیب» 
«زیکفریدکراکاشر» دد کتا بش بنام« از تالیکاری‌تاهیتلر» تمام‌سینه‌ای 
پیش ازدودان حکومت حزب ناذی دا بیش از حد فاسد و مخرب 
میداند ذیراکه آن سینما عاجز بود ا توده های مردم دا بر علیه 
فاشیسمی که درحال تنیدن تارهایش دد دیثه وبی زندگی آلمانی ها 
بود ازخواب غغلت پیدار سازد. هرچند دردهٌ ۱۹۲۰-۳۰ و اوایل 
دهد ۰ ۱۹۳۰-۰۴ ؛ فیلم‌های آلمانی بخاطن ب ویژه‌اشان بعنوان 
پادزهر «تامل یافنه» بهخوش‌بینی ساده لوحانةهالیوودو بستوان 
اثیری ناتوداليستيك مودد تحسین قراد میکرفتدد تاانداذه‌يی‌بيك 
تصور احتمال فلقی وهمچنی تاانداژه‌یی بيك برتری برای‌قرارداد 
های تراژدی درمقایسه باقر اردادهایکه‌دی بسعکی‌دارد. بطور کنایه 
آمیزی» عده زیادی از ین که دازای تما یلات سیاسی بودندعیاد 
بدبینی دا بخاطر شکست در آمی ترمیم امکانات وضع انسانی تقبیع 
میکرد فد : 
پیدایش«سینها وریته - سیتما حقیقت» در دو ده گذشته بسه 
دکوها نتر فرستی‌داده است و وسایلی دراختیارش قراد داده تا 
بقیه درصنحه ۳۱ 


















 ».دونربسوا«‎ 
















































پرنامه سینما های : 
آسیا - ز کس - شهو ند 
لیدو - نپتون - همای 
ژاله - توسکا -المپیا 





سا حرف )6 عره‌آورنده : شهاب 







انر یک و گواستو نی (کدگردان) 
متس ,نجمسمد6 


متولد رم ایع لیا ۱۸۷۶ - مسا لمتقاشی - طرراحی‌دکور ولباس برای 
فیلم های خودلا ۱۹۲۳ - آثار عمده : اگر پنیا (۱8۱۰) - برو توس-اورشليم 
آزاد - مکابی -کجا میروی (۱۹۱۲) - مار آنتو نی و کلئو با ترا (۱۹۱۳)درود 
به ژول‌سزاد (۱۹۱۴) - ابوان مخوف (۱۹۱۵) - مادام تا لین - فا بیولا (191۸- 
۷ - سالیشا (۱8۲۳) میریام - ملکه بورلوفه - دوگروهبان - شوهرم 
گیشده است - دکتر[ نتو نیو « دزدان دریالی - مالزیا - طلای سیاه- متوفی 
بال ۱۴ ۰ 


وال کست (کاد گردان , سنادیست , تهیه کننده) 
609 


متولد ندن ۱۹۱۱ - تحصیلات | نگلستان و امر یا - اشتفال به کار 
روز نامه تگاری در ها لیوود - لوس 7 نجلس - اکاملروو پنجل - فیلدهای*وم 
( در مقام کارگردان و سنارت : جنایت در آسیاب پادی - ( سناریست و 
کار گردان ) : پیشروی میس پیلگريم - ( سناریت و کسارگردان ) : 
پیکر جواب نلی داه - (سناریست و کار *بردان) : اردلا آقای درال - (داستان 
اور یزیثال - سناریست) + خوشحال ویب - زهر مرد دیگر - (داستان + تهیه 
کننده کارگردان) بر نس باثبولی. (هاستانسنار یست؛ هیهکننده, کار گر ان): 
اتوبوس فراری - (سنار بت کا رگردان » لهبه کننده) : « زندعی با خ نواده 
لیو نز - (سناریست با هبکاری « کار گردان) : بر قس‌خا نم کو چللد( کار گردان): 
مردان جنگل شروود - (سناریت ,کار گردان) غا نواده لبون دد باربی‌سرخنه 
در حلثه - این هت زندگی عالی - (سناریت با همکاری, کار گرد ان):تجر به 
درکوار ترماس - آنها نمی توانند مرا بدار بیاو یز ند - (کا رگردآن):اسلحه - 
آدم برفی - هیولا - (کارگردان - سناریست) : دریاسالارادامهبدم(سناریست؛ 
ویسنده اشعار -کارگردان) : این دثیای باشکوهی است ( سنارت پاهمتاری 
وکارگردان) : اردو اه جزیره خوئین - بالای خلیح - بالای خلیج دیگر - 
( داستان اوریزینال ء سناریت و کارگردان ) » زندگی یسك سیر است - 
(کارکردان) : دشین دیروز - (قهبه کننده وکا رگران) : اکپرسوبو تگو - 
(سنار یت وکا رگردان) : جهنم يك شهر است - ( تهیه کننده ؛ کار گردان + 
ستاریت با همکاری) : درما نکامل - ( هی کنند:کارگردان؛ وینده داستان 
اور یز بنال و سناربت با هبکاری) : روزیکه زمین آتشگرفت ( سناریت + 
کارگردان : تهب کننده) ارهبز رگ دکارگردان » سناریست + تهیهکننده4هشتاد 
هزار مئلنون -۴ذرنامه سوی فراموشی . 


جان گیلرمین (کادگردان » تهیه کننده) 
عطامل ,عهملاند6 


























متو لد اتگلستان - عزیمت به ها لیوود - فیلبهای مهسم در امریکا < 
شورشدر باتاسی - ماکس آبی- گرفتار - خا هورق س پل پیروزی دی هاگن 
ال کاقدور . 








کار "گردان‌چند سری فیل مکمدی بنام «و لروو لزیز» از۱۹۳۴ تا 
۸ مناریت : و یجیل درشب - گونگادین - کىك تهبه کننده : "فتگو در 
شهرت هرچه یشترخوشحا لت 
قیمهای مهم درمقام کار گردان : زندگی و آموزش س عموی‌ترو من 
دردسر ترافيك - صبحا نه دررختخواب - بتی سر اد - دوشبزه سولی ( تهبه 
کننده وکارردان) : آنها دردسرمبآورند - هما 
آقای واکی‌تاکی - کنك‌کارگردان 
(محنه‌های جنگی) : غول (اثر جرج استیونی). 


دابرت ج . گودنی جو نیود (کادگردان؛ تهیهکننده) 
1 اتعطفظ؟ روصمننع6 


یورك سیتی - 1۱ دسامبر 1۹۲۴ -تحصیلات 
دا ناراد - نیو بورشسیتی 14۳۷- فارغالتحصیل - سپس _ معا له درزمیته 
سینما: در بووم6 ؛ سازنده فیلم‌های دکوما نتر س تهيذکننده و کارگسردان 
فیم‌های دکوما نتروستنه وفیلم‌های تبلیفاتی برای کمیا نی‌های مختلف تجارتی 
کار در استودیوهای قیلسازی مختلف منجمله کمپا نی«قیلم‌را 
فیلم - کار در تناتر دئیای دکوما ثتر س در نیو بورلاسیتی 
چیه کننده در تلو بزبون‌های ها لیوود - کار در ها لبرود از 16۵۱ 8 2140۲ 
کمپانی گور نی بروداکشن در۱۹۵۳-فیلمهای مهم : له خشم - وحشت درسال 
کاسیس »۰ج خرابکاری ساسرمن‌ها -کار در تلو بزیون تا156۴. 











که بودی. کار گردان: 
وکارگردان کادر دوم 











ساشا گیتری (کاد گردان و عثرپیعه) 
م56 رمانده6 
متو لد سن پترز بو رگ دبل/) شروع بازی در تثاتر از۱۹۰۲ ۱5۵۲۷ 


تهیه کننده «سنار یستس شاعر رمان و یس - سوزه ویس هم فیلبهای‌خودش 
بوده است. 





پازی درفیلبهای‌خود: آثار عمده : آنياکه درخا ه ما هتر۱۱۴ 
که مجددا ای‌فیلم را در ۱۹۵۲ هم ساخت) يك رژیائی‌را می‌بینب. (ستاریت 
کار گردان) داستان يك متقلب (۱۹۳۶) -- (سناریدت کار گردان): مروارید 
های‌تاج(۱۹۳۷)- (ستاربست وکا رگردان): ازشا ره لیزه بازه بدا کنیم(18۳۸) 
(سناریت وکا رگردان): آنها ه مرد مجرد بودند (۱۹۳۹) - (کارگردان) - 
زهر (۱۶۳۱) - زندگی يك مرد درستکار (۱۹۵۲) - (سناریت و کار گردان) 
اگر ورسای برایم حکایت عیکرد (۱8۵۳)- (سناریت و کارگردان): 6 بلئون 
(۱۹۵۵) - ( کار گردان) : اگر پاربس برایمان حکابت میکرد (عد1۹) - قابل 
ودزد (۱۹۵۶) - سه تفر تشکیل يك جفت دا می‌دهند ( ۱۹۵۷ ) - متوفی یال 
۳ 














قر دگو یل (کاد گردانسنادیست » تیه کننده) 
۵ ,6:0 

متولد سا ففراشیسکو ۱/۸- تحمیلات مدرسه‌های خصوصی مک یکو 
کار در استودبو درمقام پادو درثرد دیوید وارلا کریقیت درزمان تیبهفیلم 
قلب دلیا- کاردراستودیوهالروج تااینکه بالاخره بهبقام آسیستان کارگردان 
وکا رکردانی رسید س شروع با رگردانی 1٩۲۳‏ 2 : ۹ 
ش کت گلنتربون سیس‌جزوساز ندگان قیلمهای کمدی «دارودسته ما پبوست 
چنه فیلم برای هال‌روج ساخت - کارعردان قیم‌های کوتاه برای استودیو 


برنامه امئب سینما 


شب ژنر الها 
با شکت , پیتراوتول 
عمرشریف 
شروع سنانی ۲۴۵سصها اجره 
تن «دو۳ 
برفاعه آت 
عشق دبورا 





برنامه سینما های : 


نیاگارا - ب ب 


سانترال-مترویل 


سیبه‌موند * 


الیورریو «ماکل بللار و 


کامین ما دم خیدمی‌ب رگردان دیوید 


محصول پزنایتدارتیست . وفوواتا 1۳:94 





سینما هر گز ابنهمه حادثه و هیجان‌دا _یکجا بخود 
ندیده است . فیلمی اذ مبادذات میهن برستان علیه 
آلمان ناذی با داستانی جذاب و گیرا که تا کنون 
کمتر سابقه داشته است . 





«جیمز باند» در ماجرای 





نوشته : بان فلمیناك 
ترجمه : پندار 


مرد وقی‌خوب «باند» دا براندا کرد باصدای تیزیگفت ۰ 

- ما قبل ازایتکه کس تاژه‌ای زا استخدام کنیم اول باید 
خوب‌آنهادا ببیتیم . 

باته مودبانه لبخندی زد . مرد ادامه داد + 
از لندن خبر داد‌اند که تو یکتفی دا کشته‌ای آدمکشی 
بریختت میآید حاضری‌بازهم یرای ما کادکنی ٩‏ 

باندگنت . 

- تاکار شماچه‌باشد ...یا درواقع تاچقدد دست‌مزد بدهید . 

مرد قوزی خنده کوتاه ی کرده ۰ بمد نا کهان به‌اننده کذ 

- داستی توب‌ها دا از کیف ددبیاور و پاده‌کن ‏ بیا 
دا یکین . 


« باند » متوجه شد کاردی که قوژی بدست داننده داد کارد 








مخصوصی پرتاب کرون است . 
راننده کارد را گرقته برذمین ژانوزده باچایکی کی ف کلف دا 
با ذ کرد ومعنول در آوردن توب‌ها ازجای مخصوصی آن شد . 
قوزی از کناد باند دورشده بطرف میزرفت وبر‌سندلی‌خود 
نشست بمد لیوان شیردابرداشته تکاهیاژ کراهت‌بآن انداخت ومحتوی 
کیلاس دا دردوجرعه بز دک سر کشید نکاعش لحظه‌ای دوی «یا ند» 








- بتوچه مرربوط است ۶ 
بمد این‌خشم را متوجه ر اننده کرد ؛ 


طول میدهی , توب‌هادا بکذاد دوی میزکه 





چرا اب: 
چبینم چکار م یکنی 

داننده 

- چشم ارپاپ . 

بىد قد داست کرده توب‌هائیدا که در دست داشت دوی یز 
قرادداد . داننده توب‌ها دا یکی یکی برداشته با کارد قاچ می‌داد و 
قوزیآنها دا گرفته ومحتویاتشی دا کف دست‌خود خالی میکرد ... 
وقتی تمام شد هیجده قطبه آلماس تش‌اشيده ح رکدام بوزن ده تاپانزده 
قیراط دوی میژد يخته بود المای‌ها ددشکل حاضرخودشان ژیادجلب 
نظ نمی کردند ولی «یا تد» می‌دانست بمد ازتراش قیمت آتهابه سیسد 
حزاردلاد بالغ خواهد شد .. 

قوزي کفت « 

- بسیارخوب زاکی هیجده‌تا شد - همه‌اش همین است‌حالااین 
چو بکلف‌ها ی کنافت دا برداد بکو بهتل آستود بقزمحد - برای‌این 




















الماس ها آبدی‌اند 


مردآن‌جا اطاق گرفته‌ايم. بکو اسباب‌هایش را باطاقش پفرستند . 

داننده باردیکر کی فگلف دا برداشته اذاطاقخادج شدبدون 
ایتکه کوچکترین تگاهی به«باند» بی نداژد ء 

با تديك صندلی پیش کشیده دوبروی‌قوژی نشست وسیکاری 
دوشن کرد . بمد چشمددچشم آو دوخت و گفت « 

- حالا اکر پنج هز اردلارحق الزحمه مرا بدهیدخیلی‌ممنون 
می‌شوم . 

قوزی که بدقت مراقب حرکات باند بود نگاه خود دا متوجه 
توده المای‌های مقابل خودکرده آتها دا دديك دایره کرد آورد نفد 
چتم برداشته متوجه باند شد ۰ لحن‌صدایش‌جدی وشمرده بود ؛ 

- دستمزد شمادا تمام و کمال میدهیم آقای باند و لی‌دوش‌پول 
دادن ما طوری‌است که در آن صلاح شبا وخودمان هردو دعایت شده 
ماهیچوقت مستقیماًبه کی پول نمی‌دهیم . 

کیکه بطورتاگهاتی پولداد شود تولید ثك می‌کند ممکن 
است با و لغرجی و کتادبازی سووظن اشخاص‌دا برانکیزد واگر کید 
افتاد نعواند بکویداین پول دا از کجا آودده قبول دارید ؛ 

«با ند» که ازمنطق ایتکارحور تکرده‌بود گفت ۰ 
پله » حرف ممقولی است . 

قوزیگفت؛ 

- با این حاب من ددمقابل خدمات‌کاد کنسان خودم بهآنها 
هیچوقت پول دستی فمیدهم , بلکه ترئیبی می‌دهم که اوخود به‌نحوی 
این پول دا بدست‌بیاورد , مثلا خود تو الان چقدد پول داری ؟ 

- سه پوند ومقدادی پول خرد . 
بیارخوب , توامروذ دوست خودت مستر «تبری» دا 
دیدی که من باشم . ما قبلا درزمان جنک ددانکلستان با هم آشناشده 
بودیم : یادت هست؟ 

یه 

- آن موقع ما يك روزباهم بریج بازی کردیم ومن پانسد 
دلاد بعوباختم وتا امروذاین پول دا بتونداده بودم . امروز که باهم 
روبروشدیم‌من بتوپيشنهاد کردم ددمقا بل آن یا نصد دلادطاس بريزيم. 
اکرتو باختی که حساب ما تسویه شده باشد ومن‌ا کی باختم هزاردلاد 
بتو دادنی پاتم طاس ديختیم ومن باختم . حالا توهزاد دلاد ددجیب 
داری ومن که يك آدم معتبراین مملکت حستم حاضرم همه‌جاحُرف‌تر| 
تأییدکنم ... بیا این هزاردلاد - 

قوزی دست درجیب کرده ده‌تا اسکناس صددلادی از کیف‌خود 
بیرون آودده دوی می ز گذاشت . باند اسکناس‌ها دا بررداشته درجیب 
بنل جاداد . قوژیگفت ‏ 

- بعد تو پمن میکوگی مایلی‌حالا که دد آمریکا هستی‌دديك 
مسایقه اس‌دوانی شر کت کنی . من بتومیگویم : چطور است‌بمسا بقات 
سار ات وکا سر بزنی؛ این مسابقات ازدوذ همين دوشنبه شروع میشود. 
تومیکوئی بسیارخوب وبا عزاردلادی که ددچیب دادی به سادان 
میروی . بعد باهزاردلادت دوی يك اسب شرط بتدی ميکنیو این اسب 
یك‌بهپنج برنده می‌شود توپنح هزاددلاد دا بدست میآودی ... 

* -آمدیم و اسب باخت . 

 دزاب‌یق‎ - 

باند دیکرحرفی ند . یادآمد که یکی‌از فما لیت‌های بان 
اسپانک ترتیب‌دادن مسایقات اسب‌دوانی بود . بدیهی است که‌آن‌ا 
قیلا اسب‌های برنده دا همین می‌کردند وسایراسب‌ها دوی حاب و 









































- شاید , شاید بخود يك‌کاری برای توپیدا کرد . تاحالاکه 
اشتباهی‌ازتو سي‌تزده سعی‌کن آذاین ببسد هم دقیق ومحتاط رفتار 
کنی . بعد ازایفکه مسابقه تمام شد سری بفن بزن تابهت بکویم 

















کادی‌برایت دارم یانه اماموانظب‌حر کات ور فتارخودت باش . با ند شانه 
بالا انداخته کفت « 
ِ 5 - من‌چکاردارم که‌دست از یا خطا کنم. وشما بهتشکولات‌خودتان 
آنچه گذشت : ۷ بکوئید اکرخوب بامن تا کنند منم با آهاخوب‌تا م‌کنم. 
ی ری تما ات رت 2 برای اولن‌باد اثری از احساس ددچشمان شیثه‌ای مردقوزی 
آفریقا که در تملك دو تا تگلستان می‌باشد لور قاچاق‌خارج 
وتوسد عواملی ه مرک حمل مکردد -توخیال می کنی‌ما چه‌جور آدمها ی‌هستيم, از اینآفتاب‌دژوها 
جیمزبا ند مأمور دو صفر هفت برایحلاین‌مسئلهانتخاب که سرهمد: | کلاه ذار ند ؟ اوه , و لش کن یكا ,کثافت 
خده قرار یشوه وی بجای یکی از حاملین الماس قرارعرفتة و 0 0 
وعازم آمریکامیگردد ور آنجا با یکی ازدوستان رو برومیشود. کج توق اون هب۱۵ مد که جارس جیر دوب شت مت 
ویس «ویسکانین - شماره ۷۳۶۹۷»این‌داه که ميکویم بنویس‌ولی 
اک رکلمه‌ای درباده آن بکسی بکوئی: را کف دستت میکذارم . 


بتویس روذ سه شنبه سومین مسابقه که مسابق‌يك میل‌ديك‌چهادم میل 
ترتیب قبلی می‌بایستی میباختدد حالاموقی مطرح کردن موضوع‌اصلی باشدکه در آن اسپ‌های سه ساله شر کت دارند: پول خودت دا چند 











این مقدمات بود باندگفت ۰ لحظه پیش از آن که گیشه‌های شرط بندی بسته شود به‌متصدی گیشه بده 
- من نظمو ترتیپ تشکیلات شماخوشمآمد . خیلی میل چون اگرسایرین متوجه شوند یکنفر نا گهان هززاردلاردوی‌اسبی پول 
دارم برای‌اشخاص دقیق ومنظ کار کنم. من دوی اچباد باید مدتی از کذاشته‌است ممکن‌است توازن شرط بندی بهم بخودد وسایرین‌نوزهمه 
انکلستان دودبما نم. شماها بيك کارمند تازه‌احتیاج ندادید ٩‏ روی همین اسب پول بکذادند , 
چشمان مورب قوژی با نکاه سرد خود مش لکس ی که گوشت «باند» که مطیما نه دردفترخود این‌نکات دا یادد ائت میکرد 





کوسفند دا نکاه کند سروصورت وشانه‌های باند داییه‌وده بمد متوجه 


الماس‌های روی میزشد بمدگفت ۰ بسیاد خوب ادامه دارد 















کمپانی کلبیا تقدیم می‌کند 


« باربرا استرایسند » شوخ‌ترین » بذلهگوترین و هنرمندترین ۳۹ ۱ 
ستاره معاصر سینمای آمریکا در آخرین فیلم کمدی خود باربرااستزایسنر. جرخ سکال 





پرنامه امشب سینما : 
سس 
شهر فر نکت 


اولین سینمای ممتاذ چم‌اد ستاده اربران 
دود 





ستانمها ۱92۱۵ صبح ۳۰ر۳ - ۳۰رق ۷۳۰ 5۳۰ 
بعدازظلهر گیثه سیتما شهر فر نك ما‌روزه بلیط رژرو میکند 








زکربا هاشمی (قیم) 

اد لین لازمه‌ی پرداختن به. فیلمی غشرق شدن 
فیلساز درزندتی این قمار بازهاست. این فسلم بااجود تقایص 
متعدوی که دارد ؛ نثان میدهد که شم در این جامعه زندگی 
کرده‌اید وانمانهای اثردا می‌شناسید ابنعلور ثیست ٩‏ 

هاشمی : همین تطودست که می کوئید مسن‌باکاد اکتر این 
انس نها از نزديك آعناهستمو ب‌ذیرويم این‌شتصیت‌هاو اققم: بهمین‌دلیل 
به‌چرآت می‌توانم‌بکوي که فیلس‌قاب» باجزئیات وفرم فعی کستر 
فیلیسازی می‌توانست بساژد مکر اين که در آن فضاها وبا آن‌آدم‌ها 
زژندگی کزده باشد. 

و بخصوص حالات آنها دا خیلی خوب در آورده‌اید. 

هاشمی : خوقحالمکه با هم موافقیم : 

بسی از قمت های فیلم مثل ملاطفت مرد با يك 
پر نده نشان می‌دهد که شما متوسل به وسائل اولیه‌ی‌بیان شخصیت 
شده‌اید . وکلا #مابا وجود اينکه دیدنسبتاً سینماگ یکة داشتهاید 
ودراثرتان لحظات سینمالی جالب‌توجه متعددی وجود دازد» يك 
داستان دا به تصویر ب رگردانده اند . 

هاشمی * من خیلی خوب می‌تسوانستم ایسن قمه دا خلی 
فشرده وبه قول شما بادید صد ددصه سیتماگی وهمچنین خیلی داحت 
صمیمی وساده به فیلم بر‌گردانم ؛ ولی من داه دوم داانتخاب کردم 
چون بهیچوجه عتيده دادم که سینما هتری شخصی است . من ایسن 
فیلم دا برای عدوم تماشاچیان ساختهام . 

6 واما موصوع زمان فیلم . شما زمان دقيقی ازفیلم دا 
مشخص نکرده‌اید . پاره‌لی ازاجزاء تصویر نشان اززما نهای دود 
گذشته وپارهلی از آنها نشان از زمانهای نزديك تردادند ۰ ۶ 

هاشمی : لحظا 2 ن 
خاصی نداشته بساشنه . يك حرف ؛ هميشه نو است و هیجوقت کهنه 
نمی‌شود . واگر ها بخواهیم برای‌القاء حرفمان ذمات دا مطرح کنیم 
جلوی تمام حرف‌هادا میکيريم ومجبوریم که برطبق زمان پیش‌بردیم 
که به حرف وایده‌ها لطلمه می‌زند . 
سم ی کرده‌ام قشاها دا نشاث بدهم . 

و دد اين نشان دادن فضاها تا حدودی توانسته‌اید, 
اصالت را حفظ کنید ء 

هاشمی : ولیحرف دداین‌است که این فضاها الان هم وجود 
دادنه . شما اگرپشت دیوادهای یخجال‌های وسفتاد بروید می‌بینيد 
که هنوزعدهی‌جوان , سا‌قاپ می‌دین‌ند . بچه‌های ته جوادیه دا نگاه 
کید . بچه‌های مثلاء ۱۲۰۱ ساله » دد آشنال‌ها و ذباله‌ها کردفي 
وه گاه که چیزی دا پیدا کنند باهم برسراینکه آن شیثی 
77 چه‌کسی باشد » سه‌قاپ می‌دیز ند . و لیاگرما بی‌ای ثمای 
زندکی‌به‌زمان خاصی برویم مساأله کنک و بیسکانه می‌شرد. 88 تمام 


فیلم توهمی اژ ناتورالیسم (بتیه) 

پیش اذ پیش بتواند درز نه کی‌درو نی آفرادوسوژه‌های موردنظردرحیطةٌ 
دوذمره زندگی واقمی‌اش رخنه و تفوذ کند. «ژان دنواد» چندی‌پیش 
انلهادداشت که‌برنامههای گفتاد تلوپز یون بیشتر سینمای‌مماص‌مر بوط 
میباشد تا تمام‌حقه‌های دود بین‌فیلمبردادی. هرچنديك بر خوردهر بوط 
باهر ذیبا نکری بینمونتاژ و استیل‌قدیمی د کوما نتر وجودداشت نصب 
کابت و بدون حر کت دودبین برای «سینما - حقیتت» لاژم وشروری 
میباشد.در نتیجه,صدا از تصویرجدابود تا بريك ازدواح بین‌ناتورالیم 
بصری و آ اد یگفتار و کلمات‌شفاهی که بهلیب‌خاطر و بخووی خود ادا 
میکردند تأثیر گذادد. ددپایان» همچنان که در آغاذيادشد. انگیزه 
اساسی ناتودالیسم عبادتست اذدها کردن و آذادساختن < 
ونفوذ تماتر» تاذه‌بطود کنایه آمیزی» نوعی‌احساس‌درحال رشددرمیان 
ذیبا نگران صاحب‌نظ ومعرفت‌فیلم برای‌صدای مبتقیم وتمامآنچه که 
آن برتغاتری بودن اسامی سینما دلالت دادد . یافت می‌کردد 8 






























































بریژیت باردو (بعیه) 


اساسا درباره «هنر پیشگی» 
چه ری دارید ,شما درع‌سلهای 





و یا کراهتی ندادم , حتی پعکس 





که وارد قالب نقش خود می‌شوم: 
شاید پرشودتر از منآ کتریسی 


پیدا تکنید ۰ ۱ 
«هانری ژرژکوژو » ددباده من 
می‌کوید ؛ متتها من کیفیت دا 
هبیثه ب رکمیت ترجیح هیدهم کم 
ولی خوب بازی می ,کنم.فیم‌هائی 
دا بر می‌گزیتم که بزدگترم کند 
وتن به‌امضای هرقراردادی نمی 
دهم ؛ نیروی من درطردچیزهای 
آسان‌است و انعظارچین‌های‌خوب. 
حتی اکی این اتعظاد به قیمت 
ته کشیدن کیسه ثروتم تمام بشود. 

[] در واقع شبا ابروز هبان 
روشی را در پیش گرفنه‌اپد که قبلا 
«گرتاغار بو» و «مارلن دیتر پش»در 
پیشگرفته بودند 1 

ال دد دئیائی که تهیه کننده 
اداده وامیال خوددا بر هتر پیشه 
تحمیل می‌کند , من قاددم آنچه 
که میخواهم و میل دادم به تهیه 
کننده پ‌قپولائمء 

7-] دقیاً می‌توانید بگولید در 
ده شعت چه وضعیتی داشته‌اید 1 

من دقیقاً در دهه شصت 
پیش اذ یکسال ( ۵۲هفته) کاد 
تکردهام,دو سال‌حتی‌طرف استودیو 
پیدایم نشد . 

دد سال ۱۹۶۴ فقطچندروژ 
برایش کت درسحنه‌های افتخادی 
«بریژیت عزیز» به استودیو دفتم 
وبا ایتحال سه‌باد طول این‌دسال 
همه‌تام‌ها دا تحت‌تأئیر فراددادم» 
یکبار باهتحقیر» (ژان‌لولك کوداد) 
ویمدهابل‌زیبا» (ادو ادمولیناده) 
وهزندهباد مادیاء (لوی‌مال) . 
وبقیه‌زمان‌را به آزادیو استراحت 
روی کردم د بعقيده من اینست فن 
زندگی واستفاده از لحظات آن. 
و لی‌مید| نیدچیست چهمن خوشبخت. 
باشم وچه نباشم , درمقام‌هنر پیشه 
ناچار هستم که موقعیت ح با 
شرکت دد فیلم تاژه‌ای تتبیت کنم 
وتگذارم که‌نام وخاطرهامازاذهان 
مردم محوشود و این تنهاهمآهنکی 
است که بین من و بریژیت باردو 
وسینما موجود دادد ۱ 


ن چیزی است که 




















با بر کت تاذه (بقیه) 
وهم‌چنان ز 1 
اودا دعوت می‌کند که بعنوان 
ساقدوش درمراسم ازدواج‌شکت 








کشیدن است‌ومرتباً تهدید میکند 
که‌خودش دا خواهد کشت , وادد 
می‌شود. مك‌فرسون بهطودی گر به 
وزادی می‌کند که کشيش عاقد 
مراسم , مجبود می‌شود تقریباً 
:| آنکه صداء 

دنباله دادد 


جیمز ال جونز (بفیه) 
کرد ؛ و بدنیال آینده‌یسی مبهم 
روا نکردید تا ددابتدا يك مشت 
زناحرفه بی‌وسیس يك باز یکرشود. 
«جیمز ادل چونز» تا ذمانی که 
بیست و يك ساله شد » هیچگاه 
موفق بملاقات پدرش نکردید. 
اولین نمایشنامه ی کسه 
«جیمزادل جونز» در آن ش کت 
نمود. ددواق پاسنی‌ب‌يكآگهی 
در روزنامه بود. آن‌هم يك‌نقش 
کوچك دد ثمایثنامه یی بنام 
«عروسی‌درژاین» بود ددشرایطی 
که برای گذدان ذندگی خود و 
پدرش دد يك تعاتر جاروکتی 
می‌کرد؛ و دد این حال اد موفق 
کردیدکه نقش اول دا ددشبی‌که 
هر پیشه اول «ایوان دیکسول»؛ 
غایب بود عهده‌دار شود. یکی از " 
افراد معروف تلاتری که اتفافاً 
عدآنهجا سای بی‌اذبایان 


























خوشم آمد.» بس‌آذاین ملاقا 
قراردادی با او امضاء گردید. 

بسدین ترتیب « یمن ادل 
جونن» عهده‌داد «هررنقشی که می 
توانستم چیزی از آن بیاموژم » 
شد. باتعام اینها اوه رگن ازتلاش 
و کوشش باز نایستاد. درعرض‌دو 
سال‌ونيم او دد هیجده نماشنامه 
شک تکرد. دداین فماء 
با کیفیات کونا کون. او ج 
آن فرا کرفت. اذ همان آغاذء او 
يك آ کتور بزر گد. با صدایی‌رسا 
اب جلوه کرد . دنباله دادد 

















جهره به چهر ه (بقیه) 
داریوش : حالا اگر باز 
مأله ادذیابی مطرح است؛نهمن 
وشما و نه هیچ قیلمساژ 0 
نه می توانیم منتقدین دلخواه 
خودمان دا در تعام ارگان های 
ادتباط دستجممی بنشانیم ونهاین 
کار اسلا سحیی واخلاقی است. 
از ‌ ما با یر حالهمد؛ 
رومان پولانسکی (نیه) ره 
فضائی) علم و تخیل استکه دائماً بسورتی فوق الماده دقیق برهم قبول داشته باشند وماهم آنپارا . 
5 ی فیلمی ساخته نقده که در آن فانتزی تا اینن دادیوش بهبایدهمدیکی 
حد میعنی براستناد باشد . دا قبول‌کنيم؛ ولی من شخساً دلم 
مثلا من‌ددسکا نی میمونها, مجذوب طرذ نشاث دادن‌ارتبایط" میخوادکه مطلب منتقد ایرانی 
دشد فکر وبکاد بردن اشیاء شدم * این منز نیست که برطرز بکار دا بتواتم بخوانم. همانطودی که 
بردن ابزاد فرمان میدهد ( که میمون‌عمل کشتن با آنرایادمیکیرد). مثلا میتوانم مطلب آرتورنایت‌دا 
دجود ابزار و کثف تصادفی امکانات آن است‌که اسای تکوین بخوانم. ومنتقد ایرانی هم دلش 
دستگاه عصبی ودر نترجه «آفرینش» مغز ما شده , لحظه‌ای درتارین میخواهد فیلم مرالااقل پتواند 
تبل‌ما هت که همه‌چیز در آن آفاز شده بدلیلآنکه ما طبیمتا . تا آخ بنشیند ببیند. هم نطوری 
میمون پرخاشکری هستیم که ازحوطه فرد دفاع میکند و میکشد , و که متلا می‌تواند بنشمت 





مرکز پخش کنابفروشی کوتمبركد 




















بیادی این نکته اس که ما آن‌چیزی شده‌ای که هستیم . «یاژولینی» شما و « کوبريك » 
سئوال - در موره (ین‌بست) : حالا فکر میکنید این فیلم ‏ بنده دا ببیند . و اکر این وضع 

قادر بود تعجب انگیز و ناراحت‌کننده باشد 1 هم نباشد » پیشرقت نمی کنيم . 
پولائسکی - باید پذیرفت که بله . در نیویوراك مثلا (که فیلم مرت تم 








بادشمی فجیی بمداذ حذف ده‌دقیقه از آن بنمایش ددآمد) ۰ 
آزموادد هموسکوالیته , سادیسم و ماژوخیسم وغیره سخن کفته 
درست یادم نیست چقدد این‌بسونه‌های (ایسم) داردیف کردند. واقاً 
انکاد دیکسیون تاژه‌ای درنیویودك انتتاد یافته بود بنابراین نه 
تبها اسیاب تمجب مردم بلکه منتقدان نیز شده بود ... ۰ 
سئوال - ممکن‌است بخیال تهیه فیلم دیگری دراین‌زمینه . »رصودت من بیشرفت چندانی 
بیافتین ٩‏ تخواهم داشت, این واضح است . 
پولانتکی - آذیش نمیوانمبکویم چون اکس این فیم .مایت من ناچارمبخواهم که 
پرای دیکران تکان دهنده است بای خودم نیست بنا براین ددآ اک سای بل 
موقع احتمالانجواعم دانت آیا اقا فیلم ددمایه(ین‌بست) حست ‏ های فتبوال آثاد «آوانکارد» 
یانه . بهرحال مبنای شروع فیلم آزادی بیان بود . تقریبا بسورت, ‏ پ دا دیده‌ای و فردا جم 
دست بکارخو حهچینمجاژ اس . موز همان آزادی دا بکار تاد ال 
میبرم دلی بطرذی دیگر, ددعین حسال آگاه تی نیز شدهام . دلسم 2 
میخواست سازذنده‌ترهم میبودم . نمیکویم دد (ین‌بست) ازچیزی‌حرف رم با ودرگ 
نمیزدم (بالعکس تمامی این‌فیلم اندکی در باده نوع پشر بود) ولی و 2 دیده‌ای, این 
دوست داشتم حالا کمی مثبت‌تر باشم حتی اذ طریق نفی . مثلا آنچه م ی 
میل دارم اقا پساژمفیلم دی اک مادلفلم (دومرد ويك .سس مقبم :اک یم سام 
اشکاف) باشد, فقط بایدگفت اکرچه بیان يك‌فکر مجرد درید‌یل ‏ که و ی 
کوناه خیلی آسان است بررای دو ساعت مشنول ساختن مردم با آن هشونا اقا توا رت 
باید داقما خیلی 7 بایه مانع‌دا با یا 1 سوک ایس رو 
و دز غیلی قویبود. باه منهدا بایمان جبزی غیراذفکد ۰ متصوصا با مد وق‌که از رز 
ی ما خوعتی نیایسد » بیشتی دعوا 
چ کتاب‌ها 3: دی 
و مداد اجه ون هام یالتعا ۰ عولمیر واشت مها مر وناز 
ادملود نوشت 1 ره 
ممکن است خنده‌دار بنظ بیاید اما «محراب» تقریبا هنال من بکوید که «هژیر دادیوش > 





کننده باشد یا تاداحت کنندم 2 


























است وتوهم فیلمسازی؟! ». خوب 
من دريك‌چنین موددی.می وا 





مقدم :ار بك روز يك متنقد 
بهتو گفت: «خالك برسرت که تو پازو لبنی 
یستی », توهم عیناً همان جواب را 


داد یوش : ولی از طریق 
همین بکو مگوهاست که ما میس 
توانمم پیشرفت‌کنیم. بهرحالمن 
ممتقدم ۳ 
باید پیش بردیم . , بهتر 
بشویم . 


ارب ستریساند یب 


استریساند به ادج موفقیت و 
شهرت دسید همه میگفتنددیگر 
دوره ستاره سازی در هالبوود 
تمام شده . ولی باربار) خلاف 
این دا ثابت‌کرد 

بار بار)استر یسا نددر گفتگو- 
هایش همیخه این سئوالدا نیز 
بدنبال داشته که سا بقه کارهنری 
شما چگونه بوده و چگونه به 
شهرت رسیدید ؟ و پاسخ او نیز 
همواره کلیشه‌ای بوده است + 
بدینصورت که 

«سابقه کار من در تقاتر و 
سینما زیاداست بنحوی که نمیتوانم 
آثرا طبقه بتدی‌کنم مثلا بگویم 
درتکاتر کدامکارم خوب‌بود و کدام 
بد » الیته‌جیبه‌های‌مدفی کارمزمانی 
که کار کرد نها بادیدنمن میگفتند 
«اين چه دماغی استکه دادد؛ » 
یادم نمیرود , اما بمرودیاد گرفتم 
که برای بیشرفت ازشکست نباید 
ترسید واینکه فراکر فتن‌این‌نکته 
که‌اگر هنکام دویدن 
خورده در دفمات بمد ثترسی و 
تندتر بدوی , من از این مقامی 
که هستم جلوتر خواهم دفت و به 
این حد نیز قانع نعواهم بود + 
جون تحل واقیت‌های زندگی 
بخصوص واقمیت های تلسخ آنّا 























خا بت! آنتونیونی‌فیلمساز 2 
جیزید! یا‌یکندکه (دومردویكاشکاف) میکوید. چون زج و خاك برست؛ آنتونینی‌فیلساز _ دارم .» ۴ 
صحبت ازتسب ونادانی جامعه است . ۰ 
سئوال- دوست ندارید فیلمی ازرویآثار فالکنر بسازید؟ تسلیت 
پولانسکی - خیلی میل دادم ۰ اما کتابهای او لااقل در مصیبت وارده دا صمیمانه به آقای برویز نوری‌تسلیت 


رش آ نجندان قوی‌هستدد کساختن فیلمی از 
مشکل خواعد برد 9ق] تعام 





بطرزخارقالماده‌ای ‏ گفته خوددا دراین غم شريك میداند . 


فریدون معزی متدم 









مینما یاعد اشتهام 
بلم «یودی‌بنامی» 
کوب , ایراث 
ان فاددی؛ 


کامل, 





بلی سالهای گذشته از همه 
مادی‌بهرهای نبردم 
لت سروگاه اهتیت تداع دبتایا 










| چلوی دودبین خواهیم 


ز وتو ناش > خود کر 
بایکران اصلی فیلم ی 
من تویسه کننده 






















۳5 05» 


7 سا 
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افقی : 
۱- کار گردان فیلم‌های پارتی ودرجنگ چه‌کردی پدر ؟ 
۲- آکتورفیلم‌های‌کلئو پاتر! و دام کردن زن سرکش ۳- ستساره 
فیلم‌های )گر اندیسمان و کاملوت ۴- آکتورفیلم‌های «اینگروه 
خشن» و «پل رودخانه‌کوای» ۵- آکتور فیلم داسپارتاکوس» و 
کار گردان فیلم «لیدی‌ال» ۶- آکتور فیلم‌های ر ازسا نتاو یتوریا و 
درتا بش آفتاب یونان ۷- ستاره فیلم‌های تریمتانا وزیبای می‌سی 
سی‌پی ۸- کار گردان قیلم عشق بالات از معجزه 5- کار گردان فیلم 
هشت و نیم ۱۰- آکتود فیلم ددازده مرد خبیث و قاتلین 1۱- 
کار گردان فیلم‌های دور از اجتماع خشمگین ودار لین 


طراح : ظ . جمشیدی 


ااوشج دیوعکاسی تِِ ۱ 
عکاس جرا 9 کشور 


خیا بان پهلوی - 





بالاتراز پمپ بترین سیتعآتلتيك تلف ۶6۳۶۰۸ 














مسایقه ته ابتکاری ستاره سینما «ع» 


شر ایط مسابقه : 
۱ - اسم فیلم هالی که در جواب سئوالهای ما ذکر می‌کنید اسمی 


خواهد بودکه در تیران روی فیلمگذاشتاند جمنی اسم اصلی فیلم موردفر 
ما ثیست (وهم‌چنین اسم فیلم‌های ابرانی وهندی نیز در مسابقه شرکت داده 
ینود .) 

۲- برای شرکت در این مابقد 
تعبر) تدارد - 


هیچ شرط خاصی (از قببل فرستادن 


(کزوهیان- سرباز 





ال) مورد 


که در آن‌کلمه ساحل» آمده‌باغد 


۳- هقت فیلم‌ام بب رید 


8 حل صحیح جدول شماره ۷۴۶ 
ب وکارد ۲- داداستایکر ۳ - دی 
بها کز ۵- ریچاردسوت ۶- دیویدمیار ۷- الیور: 








8 برندگان جدول شماره 1 


خانمها وآقایان : ژاله حکیمی (تهران) یداه محمدی 
و دین) معین منوچوری بت 
تهران ؛ سه عدد دمفخای سم 








ال خواددهگردید. 


















































9 خبر فیلم در سینه‌ای‌ابران و 


«قالیچه حضرت سلیمان» تا 
دوی برده می‌آید, این 
به کاد گردانی«یردین 
صیاد» است که ایفاکر نقش های 
اسلی‌آن نیز غالبا چهسره های 
تلویزیونی میباشند. 

معروف ترین‌باذیگرات‌این 
فیلم<برو یزسیاد», نودی کرافی» 
ارت داد انز 
همایون؛مینوشفیع؛ شهنازتهرانی؛ 
حسین حسینی وشفیع» هستند 

فیلمبرداری «قالیچه‌حضرت 
سیلمان» داکه محصولی است اذ 
سازمان سیتمائی «ییام» (کنی) 
ببهده داشته امت. 


«به رام بیضائی» که باهمکاری 
«احمد رضا احمدی»مستقلاقصد 
درتهیه فیلمی با نام «رگباد» 
دارند , صحنه‌هائی را بصورت 
تست تهیه دیده‌اند و بزودی 
عملافیلمبردازی‌فیلم بکارگردانی 
«بیضائی» توسط «بار بدطاهری» 
آغاز خواهد شد . 

درو رگبار»این‌هنر پیشگان 
شرکت‌خواهند نسود : محمد 
علی‌کشاورز » پرویز فنی‌زاده » 
اسکندری » عباس‌دستر نج » و 
گروهی‌دیگر...که انتظارمیرود 
فیلم خوبی بشود ‏ 








فیلم «شیر بهاء » ن 
«سازمان سیتمائی مشمل» 
می‌رسد,دد این‌فیلم «پوری‌بنائی « 
امیرجمفری ؛ منوچهر طا 
سرکوب.ایراندفدری +کهنموئی 
ایران قاددی » مهریو بهمن‌مقید 
شوکت دادند - 

















فیلم دا «دیرت اکهادت» 


مونوع قیلم جدید «صابر 





و فرشته مهبان ( « 


کار گردانی و « کبال مطیصی » دهبر» درمیان‌محصولاتاخیرسینم‌ای ضمیفه ) 


فیلمبرداری نموده است 
۰ 

«استود یومیثاقیه»در تعقیب 
تحولاتی تازه » از «داریوش 
مه رجوئی» جلال مقدم ومسعود 
کیمیانی» بر ای‌کار گردانی۳فیلم 
محصول‌خود دعوت‌بعمل آورده 
است . 

« داریوش مهرجسولی » 
باحتمال قوی فیلم «ستجی» «۱ 
خواهد ساختکهدر آن«عزت‌الله 
انتظامی » و « علی نصیریان » 
ایفا گر نقش‌های اصلی‌میشو ند . 
«مهرجوئی» مدتهاست که دوی 
این سناریوکار می‌کند . 

«جلال مقدم» نیز محتملا 
فیلمی بانام«دخاطرخواه»جلوی 
دور بین خواهد برد » گفته 
میشوه « ناصر ملك مطیعی » 
ممکنست در این‌قیلم ایفاگر تقش 
اصلی باشد - 

فیلم ی که «سعود کیمیالی» 
خواهد ساخت » هنوز مشخص 
نده » اما بعید نیست که «ظهر 
عاشورا» دا با شرکت «بهروز 
و ئوقی» وه ناصرملك‌مطیعی»دد 
این‌استود یو جلوی‌دور بین ببرد. 





« صاین دهیر » سس اتجام 
جدیش دا که 
> نام دارد , آماده 


ی اصلیآن‌قطی 
شده است « محمد علی فردین > 
می‌باشد . 


ایران‌و اجد تا کی و بداعت‌هائی 
جالب‌توجه‌می‌باشد. 
۰ 
«ناصرملكمطیعی» بعد از 
باز گشت ازسفر ارالکه بعنظور 
بازی‌دد فیلم« لوطی»صورت گر فته 
است ( « لوطی » دا «خسرو 
پرویسزی» برای شرکت پیام 
کار گردا نیو «علیر ضازر ین‌دست» 
فیلمبردادی می‌نماید ودد آن 
« ناصر ملك مطیعی » ژاله » 
عنایت‌الّه بخشی مهناز وتقی 
ار» شر کت دار ند ۰) بازی 
درفیلمی با نام «غلام ژاندارم» 
را آغازخواهد کرد کسه وسیله 
«امان‌منطقی» کار گر دا نی‌خو اهد 
هد - 
(دامان منطقی» در نخستین 
فیلش «پهلوون مفرد» نیزاز 
حیکاری«ملكمطیعی» برخوزدار 
بوده‌است .) «رضاشیبا نی» تهیه- 
کننده این فیلمست ۰ 





ایتوم يك سری نام تاژه که 
به جمع هتر‌مندان‌سیتمای ایراتا 
اضاقه شده‌اند ۰ 

ما روستا - همایون اعکان 
ژاله سام ( هنرپیته‌های دیواد 
خیثه‌ای بکارکردانی ؛ ساموئل 
خاچیکیان) سپیده ( هنر‌پیشه 
پهلووت مفردبکاد کرداتی ۰ امان 
منطقی) مریم بردین ( هنرپیته 
ماه پیشوتی بکادکردانی : دکتر 
کوشان ) ذدی خوشکام (حت‌پیشه 
کلیه آندوی دودخانهبار کرداتی 
احمد شیر ازیو آدمك بکار کردانی 
حریتاش) مهناذ ( هنرپیشه فیلم 
لوطی یکا کردانی خسرو پرویزی)) 








۰ 
«علی زندی» مقدمات تهیه 
دومین فیلم مستقل خوددا با نام 
«تیردس» فراهممیآوددهستاد یوی 
«توررس»را «فریدونکله» نوشته 
عتر‌پیشکان اسلی اين فیلم 

بطود قطمی‌انتخاب نشده‌اند . 

۰ 
از «سپهرنیا» گرشا, 
متوسلانی» مدتی است‌که فیلم 
ندیدهایمو لیآ نطو ر کادر فهرست 
بر نامه‌جاری سینماهای نمایش-" 
دهنده کنجکاو ی کردیم » بزددی 
ازاین کروه دوفیلم به نمایش 
در خواهد آمسد » ابتدا فیلم 
«شیادان» که کار گردانی آنرا 
«محمد متوسلانی» انجام داده 
است وسپس‌فیلم «سه تا جاهل» 
که همکار ما «پرویز نوری» آن 
رابعنوان اولینتجربه سینمالی 

خود اراله می‌کند ۰ 


۰ 
«عبدال غیابی؛ ( آسیستان 
«کیمیائی » درد «رضا موتودی») 
کار کردانی‌فیلمی‌دا برای«فاضلی» 
آغاز خواهدکرد با نام « یاغی» 
که دد آن «فاشلی» تقش اصلی‌دا 

سهده خواهدگرفت. 

اشلی» «مچنین خود دست 
بکرکردانی فیلمی خواهد ژد با 
نام «بازارچه» که‌در آن قراراست 
ناسرملك‌مطیمی , فروژان.فاشلی 
وعزت الا نعظامی» نقتی‌های‌اصلی 
دا چبهده پکیرند. 















محدد متوسلانی » منصور سپهر تیاه گرشا 
لوقی در صحنه‌ای از فیلم «شیادان» 


۲7 نوری کسرائی » نو 
ستاره سینسای ایران میت 
( که ادلین بار او را ٩‏ 

در فیلم پنجره دیدیم) 
در صحنه‌ای از فیلسم 
«قالیچه حضرت سلیمان» 










نیاء گرشا دئوفی ؛ محمد متوسلانی و جهانگیر 
ی از فیلم «سهتا جاهل» ساخته «پرویزنوری» 





